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  چكيده

2مكتب ادبي ناتوراليسم

ي نوزدهم ميلادي در فرانسه ي دوم سدهدر نيمه 

ي نفوذ ذاشته شد و سپس دامنهنويس فرانسوي بنياد گ، رمان»3اميل زولا«توسط 

پايان  اين مكتب در. آن به برخي كشورهاي اروپايي و امريكا كشيده شد

منتقد ، »4تن« ادبي -امپراتوري دوم در فرانسه با الهام گرفتن از نظرات فلسفي

ها و پزشكان ي دارتر، كارهاي بزرگ فيزيولوژيستتأثير ريشهبنام فرانسوي و به

ي اين مكتب از عمده تأثيرپذيري. به وجود آمد »5برناركلود «و طب تجربي 
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چنين كاربرد عقايد و هم» داروين«هاي بيولوژيكي نظر شكل ظاهر از نظريه

در مطالعات اجتماعي و استعمال عقايد تن در ... و» اگوست كنت«فلسفي 

در  )عقايد فلسفي كنت و تن(ها اين. در ادبيات است »6جبر علمي«هاي نظريه

هاي مربوط ير روابط زندگي بر اساس تحولات اجتماعي و تأكيد بر ديدگاهتفس

بر اين . روندشمار ميبه هستي انسان از اصول كاربردي و مهم ناتوراليسم به

اين است كه انسان تمايل به عينيت دارد و رفتار او  هااساس اعتقاد ناتوراليست

ي آن مثل يك ماشين قضاوت رود و دربارهشمار  ميمانند كار يك ماشين به

ي وراثت و محيط و گانهشود؛ چراكه به حكم عوامل سهاخلاقي ناممكن مي

هاي توان با داشتن دانشي از مكانيزم پديدهرو ميلحظه محتوم است؛ از اين

تأثير  اش را تحتي ظهور عقلاني و احساساتيفطري در انسان قطعات متحركه

كه يك دانشمند طبيعي در چنانشان داد و همو نفوذ وراثت و محيط و لحظه ن

كند، در ادبيات نيز چنين  ها تحقيق ميسلسله حوادث و علل و موجبات آن

شناس يا دان و زيستتحقيقي لازم و عملي است؛ زيرا هنرمند هم مانند شيمي

در اين مقاله سعي شده است . كند» تجربه«تواند با مواد كارش دان ميفيزيك

 ناتوراليستي آثار محمود دولت آبادي، شناسايي و در حد توان شرح هايداستان

ي اين بيني و دنياي انديشه جهانو بررسي شود؛ تا از اين دريچه بهتر بتوان به

 -با اين تعريف كه ناتوراليسم نويسندگان ايران. ي توانمند نظري افكندنويسنده

ويژه نويسندگان يسندگان غربي،  به تأثيرپذير از ناتوراليسم نو-تمام و كمالنه به

  . آمريكا و فرانسه است

، 1رئاليست -ادبيات تطبيقي، ناتوراليسم، ناتوراليست، ناتو: كليد واژه ها

  .نويسندگان غربي، ادبيات داستاني ايران، محمود دولت آبادي

  

مهمقد  

كار رفـت و بـر    ي به آثار نقّاش  ويژه در قرن هفدهم، به  ر  بار د اصطلاح ناتوراليسم براي اولين   
چيـزي  هـر   اي كـه تقليـد از طبيعـت را در           هنرهاي زيباي فرانسه عقيـده     اين اساس آكادمي  

                                                 
6. Determinism 
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 آن اصطلاح ناتوراليسم در فلسفه باب شد و به         ناميد؛ بعد از   شمرد، ناتوراليستي مي    ضروري مي 
ي  واژه. عنـوان اصـل اوليـه قبـول داشـتند، ناتوراليـست اطـلاق شـد        كه طبيعت را بـه  كساني

كوشش  به» هوگو ويكتور «قول كه به طوري به ،خود گرفت مرور مفهوم قياسي به    ناتوراليسم به 
كند كه دانـشمند علـوم        ل اجتماعي همان رفتاري را مي     ئشود كه با مسا     اي اطلاق مي    نويسنده

اي چون    دهد و اين اصطلاح در رديف واژه        هاي علمي انجام مي    طبيعي يا جانورشناسي با مقوله    
 بـالزاك را دانـشمند،   م .1848 كه بودلر در سـال طوري كننده قرار گرفت؛ بهشمند و تجربه  دان

  .خواند  و ناتوراليست مي گر مشاهده

عنوان نهضت ادبي ناتوراليسم در اروپـا پديـد          چه در اواخر قرن نوزدهم به     حقيقت آن  در
 ـ   ؛ اين اصـطلاح در فلـسفه       محصول ناتوراليسم فلسفي است    ،آمد كـار   ه معنـايي بـه    ي قـديم ب
ي در فلـسفه  . گرفـت گريـزي را در بـر مـي       جويي و هرگونه ديـن    گرايي، لذتّ رفت كه ماده   مي

» يابنـد مـي هـاي غـايي را در طبيعـت         ي علـت  همـه نظام فكري كساني است كـه       «متأخرّتر،  
ي آن هـر چيـزي      اي است كه بر پايـه     عبارت ديگر نظريه  و به ) 11: 1376فورست و اسكرين،    (

اي ه ـود دارد بخشي از طبيعت و بنابراين در قلمرو علم و دانش بشري است كه با علـت    كه وج 
ي   در نيمـه »نتكُ آگوست«. پذير هستندشناختني و توصيفمادي و طبيعي و با روش علمي،       

بـست و بلافاصـله بعـد از او نيـز      كـار ي انسان به را براي مطالعه  اول قرن نوزدهم روش علمي
ي  حـال اميـل زولا، نويـسنده    روش را در هنر و ادبيات تعميم داد؛ بـا ايـن     اين »تن هيپوليت«

در سـال  » رمـان تجربـي  «ي  او با نگـارش مقالـه   .اين مقوله پرداخت به جدي طورفرانسوي به
عنـوان  اكنـون از او بـه   اصول و نظريات خود را در مورد ناتوراليـسم بيـان كـرد و هـم      م.1880
اميـل زولا در ايـن مقالـه اظهـار      .شـود  گذار اين مكتب ادبي ياد مـي پرداز و حتيّ بنيان نظريه

هـاي معينـي      طرفانه و بدون دخالت احساسات خود پديده        نويس بايد كاملاً بي    داشت كه رمان  
قـوانيني چـون     دست آورد و او بايد در اين زمينه به          ها نتايج قطعي به   را مشاهده كند و از آن     

هاي اميـل زولا سرنوشـت انـسان تحـت        ترتيب بر اساس نظريه   ين بد ؛وراثت توجه داشته باشد   
  .گيرد تأثير دو عامل محيط و وراثت قرار مي

 »دورانتـي  لويي« و   »شانفلوري«هاي    نامنويس رئاليست به     دو رمان  م.1850پيش از سال    
العمـل  باب مكتب ناتوراليسم اشاره كردنـد؛ ايـن دو نويـسنده، رئاليـسم را عكـس      نكاتي دربه

يـسم از   ناتورالنشين معرفّي كردند و اظهار داشـتند كـه          روحيات مردانه در برابر رؤيابافان قايق     
 جـاي پـرداختن بـه     گيرد و به    را در نظر مي    هاي اجتماعي انسان      زيباسازي متنفرّ است و جنبه    
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د نويس در آثـار خـود افـرا   دهد؛ اين دو رمان   ي علم كنوني را ترجيح مي       وقايع تاريخي، مطالعه  
 .چنان كه بودند، نشان دادند ا آنل رئتصوير كشيدند و مساكوچك و ضعيف جامعه را به

دانـد كـه بايـد سـپري شـود و جـاي خـود را         ي گذرا مـي  شانفلوري رئاليسم را يك دوره 
همين دليل است كه وقتي زولا نظريات خـود را در        بدهد؛ به » ي بينوايان ي صبورانه مطالعه«به

  .گيرد  مورد حمايت و تحسين شانفلوري و دورانتي قرار مي،دارد ار ميباب ناتوراليسم اظه
چه در آثار نويسندگان ناتوراليست با نوعي نااميدي          ي قابل يادآوري اين است كه آن      نكته

 آرتـور «ي  گيرد، تأثيري است كـه فلـسفه   ناشي از جبر زمانه شكل مي     » هشعر سيا «طنزآلود و   
زولا در  .  بر اين طيـف از نويـسندگان بـاقي گذاشـته اسـت             )يبورژواي بدبيني پدر(» شوپنهاور

ي  ادبيات است؛ زيـرا قـرن نـوزدهم را در درجـه     هاي خود خواهان ورود علوم طبيعي به      نظريه
كنـد بـا مـشاهده و         روزگارش سـعي مـي       بنابراين تحت تأثير آثار علمي       ،داند  اول قرن علم مي   

ها را در آثار خـود ادعـا   آن پيروي از» كلود برنار«ه ك  جزييات، قوانين روش علمي پرداختن به
  .كرد، دنبال كند مي

رود،   كـار مـي   جان بـه    كه در مورد اجسام بي    ي  لود برنار ادعا كرده بود همان قوانين علم       كُ
بايد در مورد اجسام زنده نيز قابل تطبيق باشد؛ بر اين اساس زولا گـام را فراتـر نهـاده و ادعـا               

هـا نيـز تطبيـق داده       بايد با زندگي عاطفي و ذهني انـسان         ين قوانين علمي    كرده است كه هم   
  .شود

زولا عقايد خود را در مورد ناتوراليسم و رمان ناتوراليستي با اين تعريف كه رمان عبـارت                 
 ـ هاست، بيان مي    ي تجارب و آزمايش     نامه از گزارش  ترتيـب او معتقـد اسـت كـه      ايـن ه دارد؛ ب

نويـسنده    گفتنـد فـلان       طوركه سابقاً مـي   كليّ كنار بگذارد؛ زيرا همان     به نويسنده بايد تخيل را   
 چنـين  ،بينـي اسـت  داراي تخيل قوي است از اين پس بايد گفته شود كـه داراي حـس واقـع            

 ،سـيد حـسيني   : مـضمون بـه  نقـل  (.تر خواهد بود    تر و درست    ي نويسنده، بزرگ    تعريفي درباره 
1381 :393-406(  

نـويس بـا اسـتفاده از    داند كـه رمـان   رمان ناتوراليستي را آزمايشي مي  زولا در جاي ديگر   
زولا با نشان دادن محيط مردم عـامي و از طريـق            «. دهد  تجارب خود روي افراد بشر انجام مي      

اين محيط، تشريح و توصيف اخلاق و روحيات مردم عامي مثل مردم پاريس، مـستي، فـرار از                 
هاي ناشي از زنـدگي كـارگري، كارهـاي    ي ننگ و فلاكت  خانواده، ضرب و شتم، پذيرفتن همه     

ها و غيره و در يك كلمه تابلويي بسيار دقيق از زندگي عامـه بـا                ها و متاركه  سخت، همنشيني 
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هـاي خـودش را    تابلويي وحشتناك كه ويژگي   ... اش، زبان خشنش و   كثافاتش، زندگي ول شده   
گـردد  اگر خوب تأمل شود، مشاهده مـي      ) 106: 1377تروايا،  (» .كندخواهد داشت ترسيم مي   

ي موجودات كه دنيـاي ذهـن و اخـلاق         ست حاكم بر همه    دارد جبري   چه زولا اظهار مي     كه آن 
  .كند صورت مادي و ماشيني كاملاً مقهور جبر زمان فرض ميرا نيز به  انسان

سـتور  شناختي ناتوراليـسم در د    دست دادن تعريف دقيق و زبان     ي قرن بيستم به     در نيمه 
طور جدي  به. شد  هاي روشنفكرانه شمرده مي     كار مطالعات ادبي قرار گرفت و بخشي از فعاليت        

هاي سال شادمانه در كنـار        هاي دو اصطلاح رئاليسم و ناتوراليسم كه سال         ها و تسميه    تفاوتبه  
. دنديي از هم جـدا ش ـ       شكلي ريشه هم زيسته بودند، پرداخته شد و سرانجام اين دو مفهوم به            

ا در عـين             حـال همـه معتقـد بودنـد كـه          همه گفتند كه رئاليسم با ناتوراليسم تفاوت دارد، امـ
طـور اخـص    طور اعم و آثـار زولا بـه       ايرادي كه از آثار ناتوراليستي به     . مستقل از آن هم نيست    

ي بازنمـايي     بود، يعني شيوه  » واسطههاي بي   كليت«سبب حضور   قول لوكاچ به  شد به   گرفته مي 
كليّـت بـا    «كـه     جزئيات و ناديده گرفتن وجوه ديگر، حـال آن         ك چيز با تأكيد و پرداختن به      ي

ي واقعـي ميـان       در تضاد با اين شيوه شكلي از بازنمايي است كه هم نـاظر بـر رابطـه                » واسطه
لوكـاچ بازنمـايي   . پـردازد  هاي گونـاگون زنـدگي مـي    انسان و جهان عيني است و هم به بخش      

» يي هاي فشرده   كليت«دانست و از      ي ظواهر خارجي مي     چيزي فراسوي ارائه  درست واقعيت را    
از ديدگاه لوكاچ، زولا جهاني سرشـار  . منطبق است» ي جهان كليت گسترده«برد كه بر    نام مي 

نمايانـد كـه گـويي       هاي مورد نظر خـود را چنـان مـي           كرد، اما واقعيت    از جزئيات را تصوير مي    
  .ي اين جزئيات است رداختهتمامي واقعيت ساخته و پ

امروزه دو مفهوم رئاليسم و ناتوراليسم ماننـد دوقلوهـايي هـستند كـه دو جـسم و انـدام              
چـه رئاليـسم و    آن. انـد هـا شـريك   ند و در يكـي از انـدام        ا  هم پيوسته دارند، اما در يك نقطه به     

 اصـل و بنيـان تقليـدي    دهد، اين اعتقاد بنيادين است كه هنر در   هم پيوند مي  ناتوراليسم را به  
هـا را بـر آن        اين اعتقاد ناتوراليـست   . است، امري عيني و در واقع بازنمايي واقعيتي ديگر است         

چه در دسترس بود،  داشت كه مضمون خود را از ميان زندگي روزمره، مردم كوچه و بازار و آن              
حتوا بستايند؛ از ايـن     انتخاب كنند و تا جايي كه امكان دارد غير فرَدي بودن را در تكنيك و م               

يـي فـراهم   شد و زمينه شمرده مي » گرايش همگاني «قول هاري لوين، رئاليسم يك    ديدگاه و به  
گنجانـده  » غيرواقعـي «و » گرايانهواقع«بندي  آورد تا بر مبناي آن تمام آثار هنري در دو طبقه       

يـان آمـد و   مدسـت بـود كـه سـرانجام پـاي تقليـدگري بـه       هايي از ايـن     سبب تعريف به. شوند
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تـوان گفـت رئاليـسم      مـي . گرايانه توصيف شـد   سوي رئاليسم تقليد  ناتوراليسم نوعي گرايش به   
مـراد  .  است 1793 فرانسه در ادبيات بود و ناتوراليسم معادل دوران ترور           1789معادل انقلاب   

 واژگـان   تـر و    خواست با جزئيات دقيق     اين واقعيت است كه ناتوراليسم مي      به  گفته اشاره از اين   
  .تر بپردازد  دهندههاي تكان مضمونتر به كوبنده

 گرانه نيست و شـكل يـك   امروز ديگر ناتوراليسم فقط يك عبارت كمياب در نقد پژوهش  
شناسـانه در  اثـر زيبـايي  امروز هم به   . خود گرفته است  اصطلاح رايج در نقد ادبي و هنري را به        

ناتوراليـست سـاده و خطـي مـورد بحـث و نظـر قـرار        شود، هم   برابر اثر ناتوراليستي اشاره مي    
 .ي اصالت اين مفهـوم قـديمي اسـت          ها نشانه   و تمام اين  » ناتوراليسم جسورانه «گيرد و هم      مي

  )153-131: 1383قره باغي، .: ك.ر(
طولاني دارد و آثار نظم و نثر كهن فارسـي سرشـار               اي بس   نويسي در ايران سابقه   داستان

ي اسدي طوسي، مثنوي      نامه  هاي شاهنامه، گرشاسب  ها است؛ چون داستان     هها و قص  از داستان 
 نويـسي بـه  نامه و جز آن؛ اما داسـتان   مرزبان دمنه، و  مولوي، بوستان و گلستان سعدي، كليله     

زبـان   هاي خارجي به    ي كتاب  سبك نويسندگان مغرب زمين از اواسط دوران قاجار كه ترجمه         
  .رود ميفارسي رواج گرفت، فراتر ن

 ـ   ي هنري بديعي بود كه      پديده) رمان و داستان كوتاه   ( نوين فارسي    داستانِ  از  ساندكي پ
هـايي    هـا و كيفيـت      بار نشست و خصوصيت    انقلاب مشروطيت بر درخت تناور ادبيات ايران به       

يـن  كـرد؛ ا    متمايز مـي  ) هاي كوتاه و بلند   قصه(كليّ از داستان سنتّي گذشته      را به  داشت كه آن  
ي      ويژگـي بـه  از نظر ساختاري  . تمايز هم از نظر ساختار بود و هم از نظر معنا           هـاي فنـّي خاصـ

وقايع روزمـرهّ و امـور       كرد و از نظر معنايي نيز به        ها جدا مي    را از انواع قصه    توجه داشت كه آن   
ي هـا   هـا و طبقـه    گرايي روي آورد و گـروه       شناسي و انسان  روان عيني و محسوس و خصوصيت    

 افـشاگري نـا   بـه  خبر كرد و يگر باكدهم شناساند و از اوضاع و احوال يرا به  مختلف مردم ايران 
  .هاي حاكمان پرداخت هاي جامعه و خودكامي ساماني به

صورت رايج كـشورهاي  نويسي به دنبال انقلاب مشروطيت و نفوذ فرهنگ غربي، داستان       به
دبيات داستاني سنتّي كه تأثير و اهميت خود را بـر اثـر   جاي ا يافت و در ايران نيز راه    غربي به 

ي ايـران   تحولات اجتماعي از دست داده بود، نشست؛ چون با اوضـاع و احـوال جديـد جامعـه             
ضـمن   كشيد و در    تصوير مي خواني داشت و تلاش و درگيري انسان امروز را به         هماهنگي و هم  

 پذيرشي روزافزون و مقبـوليتي عـام يافـت و           ديده، محروم و زيردست بود،     مردمان ستم    حامي
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 تدريج در ادبيات فارسي استوار كرد؛ در ايـن         عنوان هنري زنده و مؤثرّ، جا و مقام خود را به          به
ه نويـسندگان ايرانـي واقـع       نويسيعنوان يكي از مكاتب داستان  ميان ناتوراليسم به   مـورد توجـ

كوشيدند تا روش تجربي    و   گذاري كردند پايهرا  آنكه اميل زولا و طرفدارانش      مكتبي  . شود  مي
  .بدهند  ي علمي ادبيات و هنر جنبه را در ادبيات رواج دهند و به و جبر علمي 

چنگـال، بـن     (2هـدايت  نويسندگان ناتوراليست غربي كساني چـون صـادق        پيروي از  به
د  ...)سـنگ صـبور، زيـر چـراغ قرمـز و           (3چوبـك  ، صـادق  ...)بست و   4دهـاتي  دمـسعو  ، محمـ

زاده شـعيب   ي امـام  بند، پاي گلدسـته    (آباديمحمود دولت  ،...)تفريحات شب، تلاش معاش و    (
طور تمام و كمـال     اگرچه به . (اين سبك و سياق زدند       آفريدن آثاري به   ديگران دست به   و...) و

» عـي وراثـت طبي  «ي    تـأثير از رسـاله    هـا بـه     ناتوراليـست .) پيرو مكتب ناتوراليسم غربي نبودند    
تبعيـت از   كلـود برنـار و بـه      » طب تجربـي  «درآمدي بر پيش انواع داروين، تكامل  لوكاس، اصل   

بنـدان   ها پـاي  بستند؛ آن كارتجربي را در ادبيات به هاي علوم ي ديدرو، شيوه   گرايانه عقايد علم 
ي و  خشم آورده، برضد خود تحريك نمودند و از زشـت         عرف و عادت و قراردادهاي اخلاقي را به       

عدالتي   ها چيزي جز پليدي، پريشاني، بي      باور ناتوراليست  به. عدالتي دم زدند  فجايع و فقر و بي    
  .و ننگ وجود ندارد

  

  :مشخصات آثار ناتوراليستي

 بـردن بـه   هـا معتقـد بودنـد كـه بـراي پـي              ناتوراليست :علم فيزيولوژي توجه به ) الف
هـاي روحـي او    بيان ويژگـي تقيماً به مشخصات روحي و اخلاقي يك شخصيت، لازم نيست مس        

ــا ارايــه هــا ســعي مــي پرداختــه شــود؛ بلكــه آن ي مشخــصاتي از وضــعيت مزاجــي  كردنــد ب
گيري در مورد تشخيص حالات روحي و يا خـصوصيات اخلاقـي              هاي داستان، نتيجه    شخصيت

نويس را در   انها رم   طوركه قبلاً نيز گفته شد آن     عهده خواننده بگذارند؛ زيرا همان    قهرمان را به  
كردن يك سلسله قوانين و تطبيـق  دانستند كه با فرموله گر تجربي مي ي اول يك آزمايش    وهله

زولا در  . نتايج موردنظر خود دست يابد     خواهد به   هاي داستان، مي    آن بر ذهن و روح شخصيت     
 مشخـصات اخلاقـي و روحـي اشـخاص را           راكـن  ترزدر  «: نويسد   مي راكن ترزي كتاب     مقدمه

  )407: 1381 ،سيد حسيني( ». ...ها پرداختم تشريح وضع مزاجي آن بلكه به؛شريح نكردمت

، )81: 1368 (زاده شـعيب   ي امـام  پاي گلدسـته  ،  ادبارهاي  آبادي در داستان    محمود دولت 
: 1363 (كليـدر ،  جـاي خـالي سـلوچ     ،  شـبيرو  با،  بان گاواره،  باباسبحان يآوسنه،  سفر،  بياباني
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ي ناتوراليسم بهره برده    از اين مؤلفّه  ) 67: 1383( روز و شب يوسف    و   لوكس،  )44-45و2725
سبك نويـسنده    خورد، به چشم مي تر به آبادي كم   كه اين خصيصه در آثار دولت     دليل اين . است
 ـسـراغ ارا  كـه بـه   آبـادي در اغلـب مـوارد بـدون ايـن          دولـت . گرددبرمي ي وضـعيت مزاجـي     هئ

 دارد و بـه  بيـان مـي  صريحاًها را صات روحي و اخلاقي آن    هاي داستانش برود، مشخّ    شخصيت
  :دهدمي دست

صورت اينجنسي رحمت، شخصيت داستان به     ، حرص و ولع   ادباردر داستان ناتوراليستي    
هـاي  رنـگ و رويـش سـرخ شـده بـود و از لالـه       . سراغش آمده بود   شوري بكر به  «: آمده است 

تف از گلويش پـايين  . خشك شده بود ل تراشهلب و دهانش مث. چكيدگوشش، انگار خون مي
آتشي كشيده شده بـود      سر تا پايش به   . رفت و زبانش شده بود مثل يك تكه خشت پخته         نمي

عمـري دارد؟  دانـست چـه  خودش نمـي . دويدهايش ميرگ رد داد، انگار شرابكه خطشّ مي
 كبير بود؟ هرچه بود، فـصل پـر         بالا و  اي از مردم از پانزده به     قول پاره سيزده؟ چهارده؟ و يا به    

  )47-48: 1368آبادي، دولت (».اي بودنشئه

صدد معاشـقه بـا      كه سردار در   زماني جاي خالي سلوچ   تي سمبوليس تيدر رمان ناتوراليس  
ايـن صـورت   آبادي ترس و وحـشت مرگـان را بـه       د، دولت بيادست مي و  اآيد و به   مي رگان بر مِ

لـرزه  هاي مرگان بـه   دست. سمج و نافذ  ! باز همان نگاه  . م زد ه مرگان پلك بر  «: كند ترسيم مي 
هـاي  دسـت  قـدح در  . شت دست سـردار ريخـت     پ كمي آب بر  . آب از قدح لبريز شد    . درآمدند

كندي ريش و سبيل سردار را از هم واكرده، تپش قلب مرگـان              لبخند. لرزيدمرگان آشكارا مي  
روييد، چيـزي  چيزي در او مي. افسون شده بودي نگاه يك افعي، اي در جاذبه  پرنده .تندتر شد 
  )1328: همان (»!تندوارروي، خيال، چهباد، پيش. جهاني تازه و هولناك. فسرددر او مي

 داشتند و معتقـد بودنـد      بسياريامر وراثت تأكيد     ها به    ناتوراليست :ي وراثت   مسأله) ب
ها بـر ايـن       آن. ث رسيده است  او ار  هاي جسمي و روحي هر فرد از پدر و مادرش به            كه ويژگي 

. زند و انسان مقهور ايـن عامـل اسـت           عقيده باور داشتند كه سرنوشت انسان را وراثت رقم مي         
 طبيعي او الهام گرفت و بـر  "ي وراثت رساله" و كتاب "لوكا"ي وراثت، زولا از  در مورد مسأله  «

تاريخ «لد تحت عنوان     را در بيست ج    "روگون ماكار " رمان معروف     اساس اين نظريه، مجموعه   
: 1381 ،سـيد حـسيني    (».نوشـت » طبيعي و اجتماعي يك خانواده در زمـان امپراتـوري دوم          

407-408(  

: 1380 (اقلـيم بـاد  و  ) 2566: 1363(كليـدر ،  سلوچ خالي جاي،  بند،  ادبارهاي  در داستان 
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توراليستي صادق  هاي نا ي ناتوراليسم كه بناي بسياري از داستان      آبادي از اين مؤلفّه   دولت) 44
  :هدايت و صادق چوبك بر آن گذاشته شده، استفاده كرده است

دانـد؛  ي وراثـت مـي   را نتيجهادبار  داستانِبودن رحمتِ آبادي حالت رعشه و غشي     دولت
كـه  از زماني هـم   . زاد غشي و شيرزده بود     مادر«رحمت  : ادبار كشانيده است   وراثتي كه او را به    

گرفتي، جانش  گير، كه اگر دماغش را مي     زمين گيرِزمين. ف آدم بود  آمد، مادرش نص  يادش مي 
  )41: 1368 ،آباديدولت (».آمدمي در

لاً گرفتار آن شـده     شود كه پدرش، باقر قب    االله داستان بند، دچار همان سرنوشتي مي       اسد
  .دري به در بود؛ آوارگي و

دارد  را وامـي  » زميـنج «، جبر اجتمـاعي و اقتـصادي، مـردم          جاي خالي سلوچ  در داستان   
تـا  «: اند؛ يعنـي كـشت و كـار    دادهكاري را بكنند كه پدرانشان هزار سال پيش انجام مي        همان

را كه از پـدرهاتان   چههمان. زندمغز شما نمي  صد سال ديگر هم فكري جز هندوانه كاشتن به        
دنيـا محـصول     ايـن  سـرتان زده كـه در     وقـت بـه   هيچ. دهيدمي هاتان ياد بچه ايد، به گرفته ياد

 )1225: همان(» .عمل آوردشود توي خدا زمين به هم جز هندوانه مي)ي(ديگر

در .  وارث خـصوصيات رفتـاري پدرانـشان هـستند         كليـدر هاي رمان   تعدادي از شخصيت  
 ـ   ج ـ اس عب :ي كربلايي خداداد، پسرانش   خانواده كـار ماننـد    بـاز، زناكـار و نابـه      دير دغـل  ان و قَ
محمد همـان رفتـاري را از خـود          محمد و بيگ   محمد، خان   گل :كَلميشيِ  دانمر. اند پدرشان

ارند كه كلميـشي بـا متانـت، بزرگـواري و از سـر گذشـت از خـودش نـشان                     زگمي نمايش به
 رحم و دو روي پدرشان را با خود به         شيدا و اصلان ذات پليد، بي      :بابقلُي بندْار  پسران. دهد مي

  . همراه دارند

هـا،  اعتقـاد ناتوراليـست    بـه  :الفت با قراردادهاي اخلاقي و باورهاي مـذهبي       مخ) پ
مادي كه در    شود كه هيچ ارتباطي با عالم غير      ي از نظام مادي طبيعت محسوب مي      ئانسان جز 

  .، ندارداستمذهب يا اعتقادات اساطيري مطرح 
  و ايـن بـه     ده اسـت  اي نبـر  هايش از اين مؤلفّه بهره    آبادي در داستان    رسد دولت   نظر مي به

ي از نظـام مـادي طبيعـت محـسوب     ئ جز راانسانگردد كه آبادي بر ميمدار دولت ديدگاه دين 
مـادي كـه در مـذهب يـا اعتقـادات اسـاطيري         با عالم غيـر  انسانارتباطاعتقاد به  ود  دار مين

 را  ركليـد ي نـاد علـي در رمـان         وسـيله قِبر مديار به   شايد عمل شنيعِ نبش      .، دارد استمطرح  
  .بتوان براي اين مقوله مثال آورد
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كنـد   هايي را توصيف مي  آثار ناتوراليستي صحنه:ها و فجايع  سخن گفتن از زشتي   ) ت
پـرده بيـان    خـاطر مـسايل اخلاقـي در   دليل عرف حـاكم بـر جامعـه و بـه         كه تا قبل از آن، به     

كند و هـر   يت نمي رعا»عفت قلم«ي ناتوراليست چيزي را تحت عنوان      شدند؛ ولي نويسنده    مي
  .كشد تصوير ميچه را كه براي تشريح جزييات يك واقعيت از زندگي لازم بداند، به آن

اقلـيم   شبُيرو، مرد، از خم چمبر، عقيـل عقيـل، كليـدر،          شب، ادبار، بند، با   هاي ته داستان

اين  و آن ماديان سرخ يال       )62 (يوسف شب و روز سلوك،،  )111 (جغد باد، برزخ خس، پايان   
روزگـار سـپري     رمـانِ زيبـا در    آبـادي چـه   همراه دارند و دولت   ي ناتوراليسم را با خود به     مؤلفّه

  :دهددست ميويري از زشتي و فجايع بها، تصي مردم سالخورده شده

خاف خراب شده   «: هايي مواجه است  چنين صحنه ، خواننده با اين   عقيل عقيلدر داستان   
هاي مردم و حشم زير خروارهـا       لاشه. خاست بوي تعفنّ برمي   ي خاف بوي گند،   بود و از خرابه   

حـال حـس     را تا تر كسي آن  اي، بويي كه كم   ها و منفذها بوي تازه    از سوراخ . خاكِ بوگرفته بود  
سـوي  آن سـوي و  ايـن  سپرد و بـه   نيمروز مي  گاهي، به نسيم گهَ  خاست؛ تن به  كرده بود، برمي  

چون بخـاري از    شد خيال كرد كه چون دودي غليظ، يا هم        ما مي شد ديد؛ ا  را نمي  بو. لغزيدمي
را حس  ديدي؛ اما حجم آن   بو را نمي  . شودخيزد و قاطي هوا مي    گوشتي برمي  هاي حرام شكمبه

 ».نمـود دم خاك گرفته و زمخت مـي      ناك بود، چسبنده و لزج، و همان      كردي؛ سنگين و نم   مي
  )910: 1368 ،آباديدولت(

ضحك و در عـين      هااز شخصيت  ي مـردم   روزگـار سـپري شـده     حـال مرمـوز رمـان       ي مـ

از زبـان  . زنـد مـي است كه اكثر مواقع از او كارهاي ناشايست سر» شاد چالنگعلي«،  سالخورده
خانه با يك كاسـه   شده و در همين حال صاحب     دانستم چه من هنوز نمي  «: عبدوس در مورد او   

 ا برخاست و تنُبانش را بالا كـشيد و شـروع كـرد بـه            شاد از ج  علي. عسل وارد شد و سلام كرد     
نده  ي چينـي زدن بندش و بعد از آن دست برد و كاسه         گره اي تـويش گذاشـته بـود،    را كـه سـ

 ».ي بطـر كنُيـاك را سـر كـشيد         خانـه و بعـد از آن باقيمانـده        صـاحب  دستبرداشت و داد به   
  )69: 1380؛ باد اقليم آبادي، دولت(

هـايي كـه مكتـب        يكـي از خـدمت     «:ب كلمات و مفـاهيم    شكستن حرمت كاذ  ) ث
 نويـسندگان   ؛ادبيـات كـرد، شكـستش حرمـت قلابـي كلمـات و مفـاهيم بـود                 ناتوراليسم بـه  

هايي را كه نويسندگان پيش از ايـشان از آوردن            ناتوراليست از اين قاعده پيروي كردند و كلمه       
هـايي كـه      رفتنـد و منـاظر و صـحنه       كـار گ  هايـشان بـه      در داسـتان   ،با و كراهت داشتند   ها اِ   آن
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بـا  يا  هايشان حذف كرده بودند       كلي از داستان    ها گذشته، يا به     از كنار آن   اختصارنويسندگان به 
  )98: 1382 ،ميرصادقي (».نمايش گذاشتند آثارشان به برانگيزي درجسارت تحسين
جاي خـالي    ،هاي خسته، بياباني، سفر، از خم چنبر      سليمان، سايه  هاي هجرت در داستان 

سلوچ، كِليَدر، اقليم باد، برزخ خس، سلوك و آن ماديان سرخ يـال كلمـات و مفـاهيمي آمـده              
كلـّي از   اختصار از كنار آن گذشـته و يـا بـه           آبادي به   عصر دولت هم است كه ديگر نويسندگان   

ر آثـارش  هـا را د برانگيزي آنآبادي با جسارت تحسين     اند؛ اما دولت   كردههايشان حذف   داستان
   :نمايش گذاشته استبه

 :گويـد چنـين مـي   شـوهرش، سـليمان      ، معصومه خطـاب بـه     سليمان هجرتدر داستان   
را  اتگـم، ملاحظـه  اگـه هيچيـت نمـي   . سليمان دستت را سبك نكن و حرف دهنت را بفهم  «

. كـنم اگه رأيم بگيره حلقت را پر سرِگين خر مي        . خيال نكن من درختِ علفِ خرسم     . كنم مي
كنـي   اش كـار مـي   خانـه  سـاله در گـه آدمـي را كـه بيـست     يم. خوردي كـه گذاشـتي بـِرم      گهُ  
 ».شاشـه  مـي  تـم  گربه رو ميدي توي سـفره     من چه؟ وقتي به   خودت ديوثي؟ به  شناسي؟ به  نمي

  )143: 1368 ،آباديدولت(
گو كسي بـاز  هاي دلش را براي چه    داند عقده او نمي . بياباني داستان استثمار ذوالفقار است    

و غيـرت             يم مي مش همت، بعضي آدما جاكشي    «: كند كنن، ميگي منم بكنم؟ اونـا اگـه يـه جـ
 ». دنيـا كـه اللّهيـار نيـست       ..خسبيدن، سر و ك   داشتن مثل زناي جنده زير هر حرفي نمي       مي

  )275: همان(
غـولش    بابـاي نـرهّ    ها را بـه   برو اين حرف  «: چنين آمده است  خم چمبر اين   در داستان از  

چـه  منبه! دهن من كه هنوز نرسيدههاي جوي تو بهطعم خربزه.  لقّ بايو و مشتري..ك به .بزن
 )15: 1382؛ چمبر خم ازآبادي، دولت (».خوانيكه برايم روضه مي

 ؛گنجد مي هايي كه زير عنوان ناتوراليسم    از هر لحاظ پر است از مؤلفّه       كليدررمان عظيم   
  :شود ميبسندهباب مثال ذكر چند نمونه از به جادر اين
خيالت در ايـن قلعـه   به! نشيني دزد، حالا ديگر زير پاي هر شاشويي مي ..ك يحرامزاده«

 »كـشاند؟  زيـر ران  مفتـي زن مـردم را بـه        شـود مفتـي   كاري كرد؟ مـي   شود خشك و چپنه   مي
  )1095: 1363 ،آباديدولت(

بـوس بعـد از     چـسبد؛ بـه   ميدهد؛ اما حالا ن   كيف مي . زمستان، آتش طلاست  ... زمستان«
  )1556: همان (»!ماند؛ نه؟دن مي...گا
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سـر خـيش حـالا      !  خـروس  ..هايـت شـده ك    چشم! ديدي بوژدني كاشكي خودت را مي   «
  )1823: همان (»! انتر..ك زند به در مي

خانه بيـرون   گفت كه رمضان از مريض    غول مي عبدوس براي علي  «: خس برزخدر داستان   
تـازه خـداخواهي   . شود، تا عمر دارد وبال گردنش اسـت     نمي ..گر براش ك   دي ..آمده؛ اما آن ك   

 )99: 1380؛ خس برزخآبادي، دولت (»!خود مقعدبوده كه گزن نگرفته به

نمايد، دو چهـره بـيش نـدارد؛        چه مقابل من خوب مي    آن«: سلوكاز زبان قيس در رمان      
س  حوصـله  ...توانم بـراي خـودم توجيـه كـنم؛ نـه          نمي مرگ را . مرگ يا نفرت   هـاي  نالـه ي چـ

خـواهم  دم كـه نمـي    كـر داشت، وصـيت مـي    ي ديگران را ندارم؛ اگر برايم اهميت مي       دلسوزانه
 ».شوممي  تابوتم راه بيفتند، از تصورش خسته و نفرت زده         ..ناكسان دنبال ك   كسَ و بسا   هيچ

  )61: 1382ك؛ سلوآبادي، دولت(

عنـوان يـك     ماني و جنسيت بـه    عنوان يك نياز جس    مطرح شدن عشق به   ) ج

 در مجمـوع انتقـاد      " ناتوراليـستي  ادبيـاتِ "توان گفت كه      لحاظ مي از اين « :ي مشروع   تجربه
ي رمانتيـسم و روحانيـت     صـادقانه  اي كـه شـور      است؛ چون اين جامعـه     تلخي از مباني جامعه   

آليستي   يدهنوعي اخلاق ا   به ،عميق مذهب را از دست داده است، كوشش دارد با چنگ و دندان            
زولا و  العمل نشان دهـد؛ حمـلات شـديد بـه         ها از خود عكس      در برابر اين سدشكني     و بچسبد

سـيد   (».شـود   جـا ناشـي مـي      لر و اسـكار وايلـد از همـين          ي فلوبر، بود    طرفدارانش و محاكمه  
  )408-409: 1381حسيني، 

هـايي زيبـا و    هآفريـدن صـحن    دست بـه   ينويسندگان ايران  آبادي مانند ديگر  محمود دولت 
آبـادي، رفتـار    ي عشق در آثار دولـت     زيباترين جلوه . زندي عشق و جنسيت مي    لهئزشت از مس  

انگيـزي كـه    است؛ مناظر رمانتيـك و دل كليدر در رمان عظيم    »مارال« و   »محمدگل«متقابل  
ر ذوق مـي         هاي ذهن خود مي   ماندهياد پس خواننده را به    تـرين و  پلـشت . آوردانـدازد و او را سـ

هـاي  آبادي، ولع جنسي نايب در داستان سـايه          دولت هايداستانآميزترين تصوير جنسي    اكراه
پاي ،  ادبارهاي  داستان.  است باد اقليم در داستان    »نيكمن« و   »قليچ«ي جنسي   خسته و رابطه  

ز خـَم   بان، مرد، ا  ي باباسبحان، گاواره   هاي خسته، سفر، آوسنه   زاده شعيب، سايه   ي امام گلدسته

  وجاي خالي سلوچ، كليدر، اقليم باد، برزخ خس، پايان جغد، سلوك، روز و شب يوسـف   چنبر،
  :اند از اين مؤلفّه بهره بردهآن ماديان سرخ يال

: كند مي ي جنسي برقرار  ، رحمت با حامي خود، كوكب رابطه      ادباردر داستان ناتوراليستي    
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ته بود و كوكب با هر دمش، تـوي بغـل او   ، نم برداش)ي كوكب(هاي رحمت توي موها  انگشت«
بوي موهاي كوكب توي دماغش پيچيده بـود و سرتاسـر سـينه، شـكم و           . رفتبالا و پايين مي   

حـس كـرد كـه جلـوي         تنش دويد و  حرارتي به . سوختهايش، خيس عرق شده بود و مي      ران
اش آتـش  شـسته ن گـود  هاي ريـز و هايش داغ شده بود و گويي از چشم گونه. اندتنورش گرفته 

جـور سـستي درش     يك. چكيدقطره از آن مي   زد و انگار چيزي قطره    قلبش تندتر مي  . باريدمي
  )46: 1368 ،آباديدولت (».شودپيدا شده بود كه حس كرد دارد مثل ابر پوش مي

سـت تـا سـيد داور،       ا ي جنسيت سـببي   ، غلبه زاده شعيب  ي امام پاي گلدسته در داستان   
  .ا ندانسته عقد كند ر- خواهرش-عذرا

نايـب در  . گرايي هم كشانده شده اسـت    همجنس آبادي، جنسيت به    هاي دولت در داستان 
 پـسرك  -وت اسـت، ماشـاءاالله  ي حيواني غالب، شـه  كه مغلوب انگيزه   هاي خسته سايه داستان
  .برد تا از او كام برگيردي سرپرستي با خود ميبهانه را به -بدبخت

 خاتون، مختار، كه او را كـشته شـده   ي سفر، مرحب در غياب شوهرِ   در داستان ناتوراليست  
  .گيردپندارند، بارها از همسر وي كام ميمي

روي  در محمد خوابيـد و رو    گل«: كليدرمحمد در رمان     جنسي مارال و گل    عشقِ توصيف
و روي  هاي چابك قوچي در پي علف بهـاره، بـستر نـرم           هايش، لب بناگوش مارال خواباند و لب    

گرمـا و عطـر تـن    . تـن، يـخ و داغ شـد      .  پوسـت  مورِسراسر تن، مور  اي به گلوگاه را چريد، لرزه   
ا     خواهشي بي . كرد مارال را مست مي    - عطر خاك نمناك بهار    -مردش ... امان، از تـه وجـود، امـ

خنـده  . جا و خوشـايند  خود آورد؛ بهگاه زن، مرد را به  لگدي خردينه بر تهي   . شايستوصل نمي 
 مارال، زلف و پيشاني مرد را، زلف و پيشاني جوانكي انگـار، بـه     . محمد هم پهن شد   وي گل بر ر 

آرنج بـر  . قوچي، سر و شاخ بالا انداخت و راست برجا نشست  . محمدگل. ها نوازش داد  انگشتد
 )1040: 1363 ،آباديدولت (».تمامي رها كردزانو گذاشت و نفس به

ي قليچ و نيكمن، تكرار عمـل دور از انـسانيت نايـب بـا               ي جنس ، رابطه اقليم باد در كتاب   
  .هاي خسته استماشاءاالله در سايه

! زن. انـدازي ترين زن مشرقي مي   ياد قديمي تو مرا به  «: از زبان سام در داستان پايان جغد      
 سير و چرخش دو ذره از كجـا تـا بـه   . يك معجزه است  ... تناتني، تناتن شدن، وصل   . عشقِ زن 
نه سالگي سـام     و ي بيست شب، درآستانه نوردد، آن ايت دهليزها و دهليزها را درمي     نهكجا، بي 

اين همان اسـت كـه   . كندمي  ظهور"آن"برخورد دو طلب؛ و . دهدبدخش تلاقي ذرات رخ مي   
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  )265: 1379 ،آباديدولت (».يخ مرگ را بايد شكاند. جستممي
 »قـيس «، ماديان سـرخ يـال  در آن كه  است؛ همچنان»قيس« عاشق   »مهاما«،  سلوكدر  

  .دهد و در راه اين عشق جان خود را از دست مي»عذراست«عاشق 

 عدالتي و فقـر و فلاكـت موجـود در         كشيدن پليدي، پريشاني، بي    تصويربه) چ

 صـورت رئاليـستي بـه     كردند وقـايع را بـه        كه تلاش مي   -ها  افراطي ناتوراليست  ديدگاه :جامعه
آليـستي    صـورت رمانتيـك و ايـده      كه در آثار قبل از ايشان بـه       چه   آن ، در مقابل  -تصوير بكشند 
هـا را نبيننـد و در         ها و فلاكـت     ها در آثار خود چيزي جز زشتي        شد آن    مي سبب ،وجود داشت 

 هاي عشق و محبت وجود نداشته باشد؛ همين امر، كار را بـه              هايشان جايي براي زيبايي     نوشته
ي متعـالي روح    نبينند و جنبـه  چيز ديگريز زشتي و پستيها در انسان ج رساند كه آن جايي  

ي صـادق هـدايت     او را ناديده بگيرند؛ درنتيجه انسان در چنين ديدگاهي، تعريفي چون گفتـه            
دنبال آن آويختـه و منتهـي       ها يك دهن بودند كه يك مشت روده به          ي آن   همه«: كند  پيدا مي 

آميـز، انتقـادي انقلابـي و يـا     وقاحت تحريـك كه نوعي   حاصل اين » .شد  شان مي   آلت تناسلي به
  .آيدوجود مي ها به آثار ناتوراليستاز انسان در» فلاكت گرا«برداشتي بدبينانه و 

خـوبي  ي فقـر بـه   هدايت، چهره  چون صادق  ي»اليستئناتور «نويسندگان هايداستان در
بـود و درد     رخاسـته اي مرفـّه ب   طبقـه  كه خود هـدايت از    دليل اين به است؛ شايد  نشده ترسيم

چنـان كـه     هم، آن   ناتوراليست چوبك صادق؛  دانستخوبي نمي به ي اجتماع را  جماعت فقرزده 
ا        هـايش تـوفيقي بـه     ي فقر در داستان   بايد و شايد در توصيف چهره      دسـت نيـاورده اسـت؛ امـ

شـب،   تـه هـاي   داسـتان . همراه دارند ي فقر و فلاكت را با خود به       آبادي، كلّ آثار او صبغه      دولت

 هـاي خـسته، بيابـاني، سـفر،       زاده شعيب، بند، هجرت سليمان، سايه      ي امام گلدسته پاي ادبار،

كليـدر،   بان، باشبيرو، از خمَ چمبر، عقيل عقيل، جاي خالي سـلوچ،       ي باباسبحان، گاواره  آوسنه

 بـه  ي ناتوراليـسم را بـا خـود    اين مؤلفّـه اقليم باد، برزخ خس، پايان جغد، و روز و شب يوسف       
  :همراه دارند

فقر هميشه و در هركجـا سـايه افكنـده    . محلهّ فقرزده بود  «: خوانيم مي شبتهدر داستان   
هـا بيـرون    هـاي ديوارهـا و درِ خانـه       شود؛ بوي فقر حتيّ از شـكاف      خوبي احساس مي  باشد، به 

يـشه در  زا همي نكبـت فقر، اين پديده  . كندشود و دماغ آدمي را پر مي      خزد، قاطي هوا مي    مي
 )23: 1368 ،آباديدولت (».هاي سرد بيشتر خودنمايي داردخموشي و سكوت شب

ي كوكـب پنـاه     كـشخانه شـيره كسي و فقر و فلاكت بـه       از سر بي   ادباررحمت در داستان    
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  . برد مي
 -، فقر و بدبختي و پريشاني، سـيد داور و عـذرا       زاده شعيب  ي امام پاي گلُدسته در داستان   

عدالتي اجتمـاع اسـت كـه       ديگر، بي  را از هم جدا كرده بود و حال با يافتن هم           -برادر و خواهر  
  .زندها رقم ميناك را براي آنسرنوشتي غم

 - شـبيه پـدرش  -ي اسد در داستان بنـد او را راهـي سرنوشـتي محتـوم        پريشاني خانواده 
 مـادري كـه    يا بخت و اقبال درست و حسابي نداشتيم، يـا پـدر و         ،ما كه نتونستيم  «: سازد مي

 )101: همان (».اين چيزا برسه اقلّاً مارو سر يك كسبي بذارنعقلشون به

 و جبر كاذب حاكم بر قـشر مستـضعف،          هجرت سليمان ي ارباب رعيتي در داستان      رابطه
  . كندزندگي سليمان را از هم متلاشي مي

رگر پليـدي   دام اسـتثما   بـه  هـاي خـسته   سـايه ماشاءاالله، شخصيتِ جوانِ مفلسِ داسـتانِ       
  .اش را قبول كرده استافتد كه صرفاً براي استثمار او، سرپرستي مي

) ذوالفقـار ( رو هستيم؛ قشر استثمارشونده   ها روبه ي بارز آدم   با دو چهره   بيابانيدر داستان   
  .روستاييي نيمه؛ كمال نابرابري در يك جامعه)الهيار(و قشر استثماركننده 

 اشخـانواده  و) مـرگ (  سرنوشتي محتوم را بـراي مختـار       ، فقر و فلاكت است كه     سفر در
ي مـا آدمـا كـه    جـوره . همينه ديگه!  هه!فقر و بدبختي  «: زند رقم مي  )دريدربه و روسپيگري(

كـسي   شيم؛ مثل مگس يا مورچه؛    مي راهي فنا  يه كدوممون به  شيم، هر جزو آدم حساب نمي   
 »... .واي زيـارت كنـي، پاشـو بـرو        خ ـتـو مـي   ... تـف ! هم نيست كه برامون يـه فاتحـه بخونـه         

  )59: 1382؛ سفرآبادي،  دولت(
 زندگي باباسبحان، ديوانگي مـسيب       ، مرگ صالح و تلاَشي    ي باباسبحان آوسنهدر داستان   

مثـل  ) مـادر غـلام   (اش  خانـه «: سـت  ي فقر و فلاكت و بدبختي     و حتيّ مرگ مادر غلام، نتيجه     
ي سقاّ بـوده  داني آسياب كهنه  گفتند مرغ  مي ؛د چسبيده بو  - لب خندق  -»ناخن ده «تاولي زير   

هاي ديوار را با كلوخ     ننه غلام تمام سوراخ سنبه    . توي خانه، كوچك، لخت و پوده بود      . در قديم 
تـري سـياهش روي اجـاق بـود و          كِ. كهنه گرفته بـود   پارچه، زيرشلوارهاي از پا افتاده و حلبي      

 سوار شـده بـود، دود       -ه انگار برجي بود    ك -چراغ موشي در وسط خانه، روي هفت پاره خشت        
ي اي جلـو در و روي لبـه       ي خانه، خطـوط كـج و كولـه         سوختههاي درِ نيم  كرد و از شكاف   مي

 )564-565: 1368 ،آباديدولت (».انداختخندق مي

كند و رو   دليل فقر و بدبختي، خانمانش را رها مي        ، به جاي خالي سلوچ  سلوچ در داستان    
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پنبـه چـوب     اش نيز از سر ناچاري، حتـّي بـه        نهد؛ بعد از او، خانواده    مي )ارگيآو(پيكاريسم   به
  .دهندكني در بيابان هم تن ميجمع

ش   بـرق سـاقه   . يا محمد برپا بود؛ وسوسـه    جدالي درون گل  «: كليدررمان    ي تفنـگ آرامـ
. ش خفـّت نـي .  جـان  زخـمِ . ناداري و توانـايي   . ناروايي. فشارِ خواست . فريبِ گمان . گذاشتنمي

 )685: 1363 ،آباديدولت (»!ايلياتي هاي مرد ايلياتي، مردآزردگي، خواري

مـادر يوسـف،    . كنـد داد مـي  ، فقر و فلاكـت و نـابرابري بـي         روز و شب يوسف   در داستان   
كاري دارد كـه هميـشه او   ر اين كار پست تن داده، پدر او نيز مختص   شور است؛ از فقر به     رخت

  .سترا محتاج ديگران كرده ا

خـود   اين امر نيز مانند مورد قبل حالت افراطـي بـه           :عدم تسليم در برابر خرافات    ) ح
ي خرافات  دارد كه هرگونه ايمان و اعتقاد و مذهبي را از گونه            وا مي  ها را   گيرد و ناتوراليست    مي

  .تلقي كنند
وچ، بان، عقيل عقيل، جـاي خـالي سـل        زاده شعيب، گاواره   ي امام پاي گلدسته  هايداستان

ي   از ايـن خصيـصه  كليدر، اقليم باد، برزخ خس، پايان جغد، سـلوك و آن ماديـان سـرخ يـال             
 ي مـردم سـالخورده،    ي روزگار سـپري شـده      از مجموعه  »اقليم باد «. اندناتوراليسم بهره گرفته  

  .شودست كه با خرافات آغاز ميا آبادي تنها رمان دولت
دلـم  . خواد بخـونم  گفتم دلم مي  ) عذرا(منم  «: شعيب زاده امام يگلدسته پايداستان   در

شـه؟  صدام حسوديتون ميبه. شهمن چيكار دارين؟ خبُ اگه نخوانم دلم پاره مي         تنگه، شما به  
وگرنـه تـو اون    گفتن نه، صداي زنو نبايد كـسي بـشنوه،  مي. تون چارتا بشهخوب بشه تا چشم 

شـينه زن بـايس   گفتن روز كه مـي مي. كننتار موش تو آتيش جهنمّ آويزونش مي     دنيا سر يه  
گه از وقتي كه من پـا تـوي دهـشون گذاشـتم و اون جمعـم كـرده، بـراش               مي... بره زيرجاش 
گنـاهي   ترو خدا راس ميگه؟ من نحسم؟ چه نحسي؟ چرا نحسم؟ مگه من چـه             . نحسي آوردم 

 »... .ا ببين ببين، ترو خد  . ي ماه بوده    كه روز سيزده   گه برا اين  مي... كردم كه خدا نحسم كرده؟    
  )70-69: 1368 ،آباديدولت(

 شود مـرده را خـاك كـرد؛ چـون در شـب            شب نمي «:  آمده است  "بانگاواره"در داستان   
 اين بـود كـه بايـد تـابوت را     ؛آوردرود و براي اولادهايش نكبت بار ميگور مي اش با او به   ستاره

 ».بـام حـوض گذاشـتند     گذاشتند، توي حـسينيه و بردنـد و روي تخـت           مي "ي خدا توي خانه 
  )702: همان(
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آخـرين نگـاه را     . شد، از بلندي كتل مي    )خاف(جا  آن«: عقيل عقيل داستان راوي زبان از
تن درخت پوشيده شـده     . بر يال كتل يك درخت بود؛ درخت نذري       . بر خرابي پشت سر تاباند    

 ـ  : گفتنـد مـي  .جـور  وا هـاي جـور   هاي رنگارنگ و گره   بود؛ از لتهّ   هـاي بيـوه،     زن .راددرخـت م
هاي عاشق، پيرهاي دلتنـگ، مادرهـايي       هاي نازا، جوان  بخت، زن هاي نو، دخترهاي دم    عروس

هايي كه اميد شفا داشتند، هر كسي با هر نيتي          بردند و مريض  سربازي مي كه پسرهايشان را به   
  )917: همان (».زدگوش و گردن درخت گره مياي بهلتهّ

ه        خـواهر «: جاي خـالي سـلوچ    مرِگان در داستان    خطاب به  هـايم را   جـان، چـرا بايـد بچـ
حالا كه باباشان يك مشت پول برايم راهي كرده، مـن هـم دو سـير گوشـت        ! زوغوريت بدهم؟ 

گوينـد كـافر    آخر آدم مسلمان اگر چهل روز گوشت نخورد، مي        . كنم  خرم و برايشان بار مي    مي
  )1114-1113: همان (».مگيرهايم سخت نميبچهنه شكر خدا به! شودحساب مي

گفت كه افزون بر نسخه دعـايي كـه از درويـش سـتانده              بلقيس نيز نبايد مي   «: كليدردر  
خواهـد  ي كفتـار را مـي     است، استخوان ستون فقرات جغد، موي يوزپلنگ و پوست خـشكيده          

: 1363 ،آباديدولت (».درون جلد چرمي جا بدهد و بر بازوي مارال ببندد؛ ايمن از چشم زخم             
857(  

خـر و مـرگ ابايادگـار       شود؛ همزماني عرعر كرهّ    با خرافات شروع مي    اقليم باد  داستان   دوِب
گويـد كـه    مادر مـي  با به بعد از عرعر خر است كه استاد اَ       . زنداين نوع نگرش بيشتر دامن مي     به
آبـادي،  دولـت  (».يك كم لتهّ و گهُ سگ بسوزان و دود كن، بگذار شـيطان دور شـود         . نحسيه«
  )7: 1380؛ باد قليما

ي خـواب  و بـاز خرناسـه   «:  خواننده با چنين جملاتي مواجه اسـت       برزخ خس داستان   در
دارد بـراي گريـز از خـود، آواز         كنـد و تـو را وا مـي        پر مـي  ها را   صبحگاهي ديو است كه گوش    

كه كام و دهانت خشك شده و صدا        شنوي، نه از آن   خواني؛ اما صداي خود را نمي     بخواني و مي  
اي كني تـرس، رشـمه    كه صدا در سينه خفه شده و احساس مي        آيد، بل از آن   از حنجره برنمي  

كشند و صدايي مثـل  كشند و ميا از دو سوي ميرآن گلويت كه دستاني بزرگ  مويين است بر  
تواني بشنويش؛  زحمت مي شود، صدايي كه به   ي خروسي از دور شنيده مي     صداي خناّق گرفته  

اي را بينـي كـه دو سـر رشـمه    سـر را مـي  تن و بيهاي بزرگ بي بيني، دست ها را مي  اما دست 
 )268-269: 1380؛ خس برزخآبادي، دولت(» .كشندرحمانه مي بي

سه . مجي بنا كرده بود روي ديوار، دورتا دور اتاق خط كشيدن           حالا خاله «: گويدسام مي 
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  )332: 1379آبادي، دولت (».دور خط متصل براي دفع شرّ آل و جن و جمنده
زده نزد قيس، و خود در اين باور بماند كـه      زده نشود نزد خويش و نه شرم      مهاما تا دروغ  «

ي بيني هم اشارت كـرده بـود؛ آميـزه         گيري و رمل  آن فال  ز او نيست، به   هيچ كردارش پنهان ا   
تـو   مردي عاشقي كه او به    كه رمال گفته است به     همان لبخند شيرين و افسوني هميشه، و اين       

: 1382ك؛ سـلو آبـادي،  دولت (»!دهي و او براي تو سر و جانعاشق است، كه براي او جان مي   
125( 

ترين نبرد خود، پاسخ شرّ، بت      قيس در آغاز سنگين   «: گويد مي آن ماديان سرخ يال    راويِ
يك ضرب آن سه چوب      ي درون لاوك را برون آورد و به       خوردهسه چوب تراش   ذوالخلصه، هر 

ي تنـه  بر هـر  . خير، شرّ، خنثي  ! زانو كوفته و شكسته بود؛ برابر چشمان استخواني آن بت         را به 
 و برداشتن يك چوب نيك و بد، كـار خـود يـا سـود             چوب يكي كلمه نوشته بود تا اشخاص با         

ي چوب بخوانند كه پيشگويي كردارها بـود نـزد          خواستند بردارند، بر تنه   زيان قدمي را كه مي    
  )99: 1383؛ يال سرخ ماديان آنآبادي، دولت (».باورمندان

 جبـر  و محـيط  جبـر  ابـدي،  ازلـي  جبـر : جبرگرايي (نفي آزادي و طرد آن    ) خ

دانـستند و معتقـد    ها انسان و سرنوشت او را مقهور محيط و وراثت مي   وراليست نات :)اقتصادي
ي عوامـل، از جملـه        بودند كه انسان در مسير جبر تاريخي قرار گرفته است؛ مسيري كه همـه             

. رانـد   پـيش مـي   سوي يك سرنوشت محتوم بـه     شناسي، او را به     اجتماع، وراثت و تكامل زيست    
  .كردند خود دروني است، انكار ميكه يك احساس خودبه براي اينها آزادي را تنها ناتوراليست

 بـه ( ايرا گرفت كـه او نويـسنده       توان اين نتيجه  آبادي مي   هاي دولت از تودرتوي داستان  
زيربنـاي  ؛  ي اختيـار و آزادي نـدارد      مقولـه  ست و هيچ اعتقادي بـه      كاملاً جبري ) مانند هدايت 

اْبـدي   جبر محيط، جبر وراثت و جبـر ازلـي         :و، جبرگرايي هاي ناتوراليستي ا  بسياري از داستان  
هجـرت   بنـد،  زاده شـعيب،   ي امام شب، ادبار، پاي گلدسته   تههاي  كه در داستان  است؛ همچنان 

سلوچ، كليـدر،    خالي بان، باشبيرو، از خم چمبر، عقيل عقيل، جاي       سليمان، بياباني، سفر، گاواره   

  روز و شب يوسف و داسـتان آن ماديـان سـرخ يـال              برزخ خس، پايان جغد، سلوك،     باد، اقليم
   :هستيمآبادي از جانب دولتي ناتوراليسم كارگيري اين مؤلفّهشاهد به

  . كشاندادبار مي ، جبر محيط و جبر وراثت است كه رحمت را بهادباردر داستان 
گـام  بـه گامها ند؛ آنا، اسير جبر محيطزاده شعيب ي امامپاي گلدستهعذار و داورِ داستان     

. پيمايند كـه دسـت تقـدير معـين كـرده اسـت و در پيمـودن راه مقـدر، ناچارنـد                  راهي را مي  
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  .خودكشي عذرا نيز نشاني از همين مقدر بودن زيست آدميان دارد
هاي اجتماع، زندگاني خـود     بازي زير فشار جبر محيط و سياه      هجرت سليمان سليمان در   

  .زندهجرت ميهسازد و دست برا از هم متلاشي مي
 خـود را نـشان      بـان گـاواره ي عيني و بارز جبر حاكم محيط بر آدمـي، در داسـتان              نمونه

شـود، در  ها تحميـل مـي  كه بر آن) سربازي -اجباري(يي جوانان ده از جبر اجتماعي   . دهد مي
  .زنندمبارزه عليه آن مي ، دست بهبسيارهراسند و بعد از بگير و ببندهاي 

. زنـد زنش، مارو دامـن مـي   تحكمّ طاهر نسبت به ، جبر محيط بهم چمبر از خ در داستان   
او همـه چيـز    بيند؛ او زيـر فـشار اسـت؛ بـه    وجه خود را آزاد نميهيچ ي طاهر بهمارو در خانه  
آبـاد  رحيم ي طاهر ومارو، خانه. گيردشود؛ حتيّ زناشويي او از سر اجبار صورت مي   تحميل مي 

گردد تا شبانه با امير آقاي معلـّم،         اين مسأله سببي مي    ند و سرانجام  دارا زنداني براي خود مي    
  .سوي مقصدي نامعلوم ترك كنُد ده را به

كـاره اوسـت؛ بلنـدت    همه اين را باور دارند كه همـه «:  آمده است  عقيل عقيل در داستان   
هـم  خـود مـن     . كننـد اين است كه قهر و غضبش را هم شكُر مـي          . كندپايت مي كند و كلهّ  مي
هـزار  . خدايا شـكر  . سرم بيايد، جز شكرگزاري مگر كار ديگري بلدم؟ شكر        هرچه به . جورم اين

 )949: 1368 ،آباديدولت(» .رضاي تورضايم به. مرتبه شكر

ت افـراد از شـرايط توليـد           جاي خـالي سـلوچ    در رمان    ، پـذيرش جبـر اجتمـاعي و تبعيـ
. شـوند اي در دسـت محـيط و اقتـصاد مـي          دهاراها اسير بي  سازد كه آدم  اقتصادي، جوي را مي   

نـاو  گَ قد علـي  ع سبب تنگدستي و ديدگاه حاكم سنتّي اجتماع به       به مرگان، هاجر، دخترش را   
خوبـه ديگـر، كـوفتي      ! شـوم زنش نمي . ترسم زنش بشوم  مي من. شوممن نمي ! نه«: آورددرمي

 و اقبـال چنـدبار در       مگـر بخـت   ! خواهي كنار دل من بماني و سرم را بخوري؟        مي! يك وجبي 
دست تـو نيـست كـه بخـواهي يـا نخـواهي؛         ! براي من آبغوره هم نگير    ! زند؟ي آدم را مي   خانه

  )1024: همان (».بخواهي هم نيست همين دل. حاليت شد
، سرنوشت از يك طرف و اراده از طرفـي ديگـر بنيـان رمـان را بنـا        كليدردر رمان عظيم    

كـشاند كـه در     هـاي هولنـاكي مـي     سمت ورطه را به  كليدر گرايي، قهرمانان سرنوشت. اندنهاده
جبـر حـاكم بـر اجتمـاع اسـت كـه       . زنـد نهايت پايان ناخوشايندي را براي داسـتان رقـم مـي      

دها بـراي بـه     دهد؛ هرچند كه جنگيـدن گـل      كشتن مي محمدها را به   گل دسـت آوردن    محمـ
  . آزادي از روي اراده است
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جا روشن  ها را بخوانم و اين    توانم اين خط  حيف كه نمي  «: شنويم كه محمد مي از زبان گل  
 ـ   . كنم كه موضوع چيست و از چه قرار است         مكتـب   ي گذاشـتند كـه مـا بـه        چه كنم؟ آخر، كَ

ي گذاشتند كه مـا سـرمان واجنبـد و چـشم و        مدرسه برويم؟ كَ   ي گذاشتند كه ما به    برويم؟ كَ 
حـال   آدم به . خواهند كه كرَ باقي بمانيم    اند و حالا هم مي    گوشمان باز شود؟ كور بارمان آورده     

  )1779: 1363 ،آباديدولت (».گيرداش ميخودش گريه
ي مـردم   روزگار سـپري شـده    ي  آبادي در مجموعه    هاي دولت گرايي داستان اوج سرنوشت 

هـا، از عبـدوس     تـك شخـصيت    رماني كه از همان آغاز، تـك       ؛انجامدمي سرانجام  به سالخورده
همـراه دارنـد و ايـن        ار، سام و ديگران هر كدام سرنوشت محتـوم خـود را بـه             گرفته تا ابايادگ  

  .ها گرديده استسرنوشت محتوم، علتّ آوارگي تمام آن
 شـود، ، تحكمّي كـه از جانـب پـدر، سـنمار بـر فرزنـدانش تحميـل مـي                  سلوكدر رمان   

در پايـان   گرايـي محتـوم     همراه دارد؛ همـين سرنوشـت      هاي از عدم آزادي را با خود به        نشانه
تـو  «. سـازد سوي مقصدي نامعلوم، سرنوشتي وهمناك روانه مـي      را به  داستان است كه سنمار   

دنيا آمـدم؟    اصلاً چرا من به   ... از آن ... شان، از آن  متنفرّم از همه  .. .هاداني، آن داني، تو نمي  نمي
 )159: 1382ك؛ سلوآبادي، دولت (»شوند؟امثال من چرا متولدّ مي

خـورده و   نبشت تو رقم  چه در پيشاني  هم آن «: ن ماديان سرخ يال آمده است     در داستان آ  
سـوي مـرگ    سوي مرگ، تـو در ايـن      اين! ي مطرود ي بخت تو، اي بيگانه    نقش است در ستاره   

باد زنـدگاني و زيـستن آيـا خـود جبـر نيـست؟ انكـار                 مرگ و روي با سيه    اي، پشت به  ايستاده
 يـال،  سـرخ  ماديان آنآبادي، دولت (»ان پوشيد؛ پس چي؟   توان كرد و چشم بر او نيز نتو        نمي

1383 :39(  

 قول اميلها زير فرمان شرايط جسماني خود، و به      در آثار ناتوراليستي، انسان   ) د

: گويد  باره مي طور كه نيچه در اين     همان قرار دارند؛ » زير فرمان اعصاب و خونشان    « :زولا
 انـسان عبـارت از ضـمير نيـست، بلكـه يـك       هاي مهم اين قرن اين اسـت كـه          يكي از كشف  «

گيرد، جسم و شرايط جـسماني        چه اصل قرار مي   در چنين شرايطي، آن   » .سيستم عصبي است  
اي از شـرايط جـسماني     گـردد؛ يعنـي تظـاهرات روحـي، نتيجـه           است و روح در فرع واقع مـي       

  .شود مي
را از شـرايط    آبـادي كـه بيـشترين تـأثير           رسد تنها شخصيت داسـتاني دولـت      نظر مي  به

ده، عليـشاد  ش ـپذيرفته و رفتـار و خـصوصيات اخلاقـيش پيـرو آن      ) خون و اعصاب  (جسماني  
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آبـادي در      است؛ كسي كـه دولـت      ي مردم سالخورده  روزگار سپري شده  ي  چالنگ در مجموعه  
گـذارد و معلـوم     اي از ابهام و شك براي خواننده باقي مي        پايان داستان، سرنوشت او را در هاله      

  .انجامدكجا مي گرداند كه بالاخره پايان كار وي بهياو نم
بـان،  هـاي خـسته، غـلام و مـسيب در گـاواره           ، نايب در سايه   سليمان هجرتسليمان در   

اس و ابـراو در   كليـدر از خم چمبر، شيدا و عباسجان در         مرحب در سفر، اميرآقا در     جـاي  ، عبـ

 ـ    به سلوكدا در داستان     و ارُدي  خالي سلوچ   ار فـشار جـسمانيات قـرار دارنـد و بـه     نوعي زيـر ب
  .هاستي مستقيم جسم آنزنند كه نتيجهكارهايي دست مي

ها معتقدند كه جملات بايد طبيعي و متناسب با شخـصيت      ناتوراليست :زبان محاوره ) ذ
هـاي فهـيم و مطـنطن كـه           كـار بـردن جملـه      ايـشان از بـه     ؛رمان يا بازيگر تĤتر انتخاب شـود      

ي هـر شـخص را از    كننـد و در آثـار خـود، مكالمـه           رواج داشت، انتقاد مـي    خصوص در تĤتر      به
سـان،  گويـد؛ بـدين   گزيننـد كـه خـود آن فـرد بـدان سـخن مـي                مـي   جملات و تعبيراتـي بـر     

اي از شخـصيت      زدن و اداي خاص جملات، جلـوه      توانند با حرف    هاي رمان و تĤتر مي      شخصيت
همين امر، نويـسنده را از خيلـي توضـيحات،           نند؛خواننده بشناسا غيرمستقيم به  طورخود را به  

  . كند نياز ميبه شخصيت داستان بي راجع
ها زبان محاوره را ابتدا در رمان و بعد در تĤتر وارد كردند؛ اين كاربرد خاص از                   ناتوراليست

 شدن مكتب   رنگكمنويسندگان قرار گرفت كه حتيّ پس از         زبان محاوره چنان مورد استقبال    
 ي فـراوان از آن تـا        روز در ميان آثار ديگر نويسندگان تقويت شـد و اسـتفاده           ليسم، روزبه ناتورا

  .است كنون باقي مانده
هاي كوتاه آينه، بند، ته شب و مرد از اين          هايش، حتيّ داستان  آبادي در كلّ داستان     دولت

ات ناتورال مؤلفّه ناتوراليسم كه جايگاه خاصي را بـراي خـود در حيطـه     يـستي برگزيـده   ي ادبيـ
 آمـده   كليـدر ها در رمـان عظـيم       دارترين آن ها و جان  زيباترين محاوره  .كندمي است، استفاده 

  :يابدشود و با عشق خاتمه مياست؛ داستاني كه با عشق آغاز مي
محلـّه  شهر و بازار برود، حكيم و دوا بـه      ما هم كه مرد بالا سر خود نداشتيم تا به         «: مارال

رسيد، گليم خودشان را از آب كـشيدند و مـال            دهنشان مي هم كه دستشان به   ْهايي آن. بياورد
  ريق افتادنـد، دسـت و پـا    هامان به  يكي جلوي چشم  هاي ما بودند كه يكي     ردند، مال خود را درب

34: 1363آبادي، دولت (».مرگ شد هم كه ناخوش بود، بعد آن دق  مهتاو؛ردندزدند و م(  
از چرك و   . پاشان ندارند نبان به هامان تُ بچه. شودمان خراب مي  هامان دارد روي سر   خانه«
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 بـه  حـرف ملـّت و نـه      ها گوششان بدهكار نيست، نه به     آن...  اما ؛گيرندمي كثافت دارند خنازير  
  )1773: همان (»پس اين پانزده درصد چي شد؟. حرف دولت

سـرت؟ همينـه    بـه خـوابي زده    كني؟ باز بي  چه خيال مي  : گفت«: سفرمرحب در داستان    
شـم  بـالاخره . زنـي خوابي، اون وقت روزا سر ديگ وايستادي و چرت مي         ديگه، شبا راحت نمي   

  )38: 1382آبادي، سفر؛ دولت (»!ترسم بيفتي اون تو و ذوب بشيمي
  كه شكستن حرمت كاذب كلمات نيز در       جاي خالي سلوچ  داستان   رگان در هاي مِ از گفته 

بگـذار اول   ! هت بچسبان تو هم؛ چـه بـراي مـن آدم شـده            تَا به دهنت ر «: شود آن مشاهده مي  
  )1051: 1368آبادي، دولت (».ات را جلو بدهشاشت كف كند، بعد سينه

ا مـن فراموشـي و نـسيان را               : بايگان گفـت  «: آينهدر داستان     هرجـور ميلتـان اسـت؛ امـ
 اي داشته باشـيد،   نامهبا وجود اين، اگر اصرار داريد كه شناس       ؛  امگاهي دچارش شده  . فهمم مي
دارد، اگـر   هايي؟ و بايگان گفت قدري خـرج برمـي        رد پرسيد چه راه   درنگ م بي. هايي هست راه

. كـار بـاز اسـت   شناسـم كـه دسـتش در ايـن     يعني كسي را مي؛مشكليّ نباشد راه حليّ هست  
ا بايـد زودتـر تـصميم ب             . توانم شما را ببرم پيش او      مي گيريـد،  باز هم نظر شما شرط است؛ امـ

  )101: 1384آبادي، دولت (».چون تا هوا تاريك نشده، بايد برسيم

تبـع   هـا بـه      در كـار ناتوراليـست     :توصيف دقيق و شرح جزييات حوادث و وقايع       ) ر
آيد كه محـصول تحقيـق دقيـق بـراي            صورت هنري خودكفا درمي    به توصيف استادشان فلوبر 

  .نه روايتي استوصف جزييات در هرگو گردآوري اسناد و مدارك و
 كه در حد يك طرح اسـت  »آينه« داستان كوتاه ي حتّ،هايشتمام داستان  آبادي در   دولت

  . نحو مطلوبي بهره برده استي ناتوراليسم بهاز اين خصيصه
دسـت داده   ها و تشريح جزييات توسـط نويـسنده، در رمـان كليـدر بـه              زيباترين توصيف 

ر دو چنـدان            هاي رمانتيك و  كه صحنه شود؛ جايي  مي  ناتوراليستي داستان در كنار هم با تبحـ
 نـه تنهـا در      -ايشـيوه آبادي معمولاً بـا چنـين         ي آثار دولت  خواننده در مطالعه  . اندچيده شده 

  :بيندرو مي  خود را روبه- كه در تمام آثار اوكليدر
 صورت  ها آن )باطن (ها، توصيف دقيق ظاهر و خلق و خوي       بعد از ذكر نام شخصيت    ) الف

  .پذيرد مي
دخيـل داده شـده و   ها وضوح در آنآبادي نيز به صناعات ادبي قوي كه احساس دولت ) ب

، در جاي جـاي      -ر است مؤثّگشا و   راهها و تصويرها بسيار      و در پيشبرد توصيف    -شودميديده  
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 .هاي نويسنده استي جزءنگاريدهنده ، ياريداستان

صـورت  بـه ... اسامي امكنـه، مـسايل عقلـي و فطـري و          آبادي عموماً بعد از ذكر        دولت) ج
ي پيـشنهاد و    دليل و برهان، ارايـه     آوردن به   گاهي برخوردهاي منطقي و روي     يشاعرانه و حتّ  

 هـا شـرح و توضـيح آن  ، بـه »شـد تـر مـي   بـه ،بـود  مـي  سانبديناگر  «ي  جملهدريغِ  راه حل و    
  .پردازد مي

هـاي  گوش .بالاي پانزده سال . نكي بود جرهّ   سلوچ ديگر جوا   عباسِ«: جاي خالي سلوچ  در  
 برگشته و بزرگ، صورتي قاق كشيده، چشماني بزرگ و سياه و رنگ و رويـي كـه از زردي بـه                    

ا  ؛داشت كه موهـاي سـرش را از تـه، ماشـين بزنـد     مي را وا تا پدرش بود، او . زدمي كبودي  امـ
سلوچ بقبولاند كه كاكليّ     ه بود به  هزار زور و زحمت و پاشنه بر زمين كوبيدن، توانست         عباس به 

  )995-994: 1368آبادي، دولت (».جلوي سر خود بگذارد
 ـ  خواندن و نواختن، نه    محمد گاهِ بيگ«  بـه . سس بـودش و نـه بيمـي از نـاكَ    پروايي از كَ

صـدا، همـه    . شـد خود با نوايش رهـا مـي      . شدرها مي . يافتاي آزادگي كمياب دست مي     گونه
ي دو شـعله  . احساس گرمايي در نگـاه خـود      . شتافتم كشاندن سرماها مي   درهآتش بود كه به   

بـوده و   . ي ناپيـدا  دو شعله . زدندگرفتند و برون مي   ها، از درون دودخيز مي    كوچك از ته چشم   
ي قلـبش، بيـشتر     ي پوسته لرزه. گرفتندر مي هايش گُ ها و پلك  ها، گوش لب. شدداغ مي . نبوده

زد، نـاتوان  كشيد، لنگ ميپا نميور همگُچ. شدصدا چيره مي. پيچيدياش م باد در كلهّ  . شدمي
: 1363آبـادي،   دولـت  (».آوردبازي درش مـي   به خميد،محمد، ناگزير بر آن مي    بيگ. مانددرمي

1017(  
»د را چهـره    لهن را بازوان ستبر، گُ    ج سـان سـپر،   اي بـه جهـن را چهـره    . ي تكيـده  محمـ

جهـن را چـشمان   . در جسته استخواني بههاي محمد را شانهگل. رنگ مس پختهمحمد به  گل
. جهن را گـردن سـتبر و كبـود        . محمد را بيني كشيده و چشمان تيز      گل .درشت و نگاه سخت   

محمد قيچـي  گل جهن كمربندي پهن بسته بر ميان، و    . محمد را انگشتاني باريك و زمخت     گل
 ـ گل .ي نظامي ت چسبنده جهن، تنگ در رخ   . حمايل، قطار بر قطار فشنگ     ن رهـا در    محمد، تَ

 د پا به  هاي انگليسي و گل   چكمه جهن، پاي در  . گرَچوخاي بي رويـه  هاي ملكي، بـا   گيوهمحم
. هـا گـشوده   دو مرد، لب فروبـسته و چـشم       .  خراسان چين و مردان تختكشِ   گيوهدستباف زنان 

ل بـا كاكـل، اسـبان، رخ بـا رخ؛           كاك ـ. همـĤيش . محمد و جهن  گل. اين و آن  . گير نگاه در نگاه   
  )2271-2270: همان منبع (».مردان
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 بود؛ و او از رنودي بود كه تـازه          "پشمينه" ،پيشاپيش همگان «:  آمده است  برزخ خس در  
اش يكـي دو سـال بيـشتر        گـري سينه از خاك برداشته بود، اگرچه مقدر بود كه داش مـشتي           

هايش بلند  نش سياه بود و دندانش طلا و سبيل       قدمش بلند بود، بلندتر از همه، و چشما       . نپايد
هـاي بلنـد    هـايش كبـود و كـشيده و قـدم         هايش دراز و انگشت   و موهاي سرش كوتاه و دست     

  )97: 1380آبادي، برزخ خس؛ دولت (».داشتبرمي
 مار با چنان كوششي، آخـرين وام را بـه         نِسِ«: خوانيمچنين مي  اين سلوكو يا در داستان     

ي پايـان   قرار و خـسته   وجدان بي   هم به  -هر جهت   باري به  -ورشان داشته بود  هايي كه با  توده
   يك عمر، همچنين دگمـان در بازگـشت از سـفر        بي. زندگي ادا كرده بود     ممكن خود را به    نِي

 شناسنامه، سندِ . جزء مهيا كرده و ترتيب داده بوده است        خود، محتواي آن دستمال را جزء به      
ه كـه در آن دو فقـره بـدهكاري نـاچيز خـود را تـصريح كـرده بـود؛                     نام ـخط وصيت خانه، سه 
بايـست  مـي  شـد و  انداز، با يك دسته اسـكناس كـه بـا آن مـي            ي حساب پس   كهنه يدفترچه

ي كفن و دفـن و يـك   اش يك قبر جا خريداري بشود با هزينهاش ادا شود، و با مانده بدهكاري
  )195-194: 1382آبادي، سلوك؛ دولت (».دفتر كاهي

هـاي خـود      هايي را بـراي داسـتان       نويسندگان ناتوراليست معمولاً شخصيت   ) ز

هاي حيواني چون حرص، شهوت جنسي و خـوي حيـواني در            كه انگيزه گزينند  برمي

  .تر باشد ها قوي آن
رحمي و بدبيني   ، كمال بي  هجرت سليمان ، ولع جنسي شديد رحمت؛ در       ادباردر داستان   
، ي باباسـبحان  آوسـنه   نايـب؛ در   ناپـذير سـيري  ، شـهوتِ  هاي خسته سايه در و نفرت سليمان؛  

رحمـي گروهبـان؛ در   بان، كمال بي هرري؛ در گاوا  رحمي غلام فسنقُ  و نهايت بي   ي كشتار انگيزه
 چمبر، ولع و شهوت اميرآقـاي       از خم ، ولع جنسي آتش، مادر ذوالقدر؛ در داستان         مردداستان  

جـاي  ؛ در )پسر عقيل( رحمي ميليتاريستي تيموربي عقيلعقيل  معلمّ و طاهر، شوهر مارو؛ در       

اس      ، حرص و طمع، بدبيني، شهوت، بي      خالي سلوچ  ، ولـع   )رگـان پـسر مِ  (رحمي و شقاوت عبـ
 ، حـرص و آز و ولـع      )دامـاد مرگـان   ( نـاو گَرحمي دهـشتناك علـي    جنسي و شهوت سردار، بي    

نـدار  لي ب طمع بابقُ  ، حرص و  دركلي؛ در   )پسر مرگان (رحمي ابراو   جنسي كربلايي دوشنبه و بي    
ي گذشـته  حد ، شهوت از  )خدادادپسران كربلايي (هاي قدير و عباسجان     رحميو عباسجان، بي  

آبـادي را تـشكيل       هـاي داسـتاني دولـت     شيدا، لالا و قدير و بسيار كسان ديگر كـه شخـصيت           
  .ستهاي حيوانيي انگيزهدهند، نشأت گرفته از غلبه مي
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. اي بـاز كـرده اسـت   گورستان در روح نـادعلي جـوان حفـره   «: آمده استدر رمان كليدر   
جـا در روح او  مـديار و گـور و گـوركن، يـك    . مديار، ديگر نه در گور، كه در روح او خفته است     

  اما خود كـشتار؟ ايـن اولـين بـود و گمـان     ؛اولين قتل، آزمون كشتار، بسيار كرده بود    . انددفن
او ديگـر   . امجـواني را كـشته    . اممـردي را كـشته    ! خداي من ! ي من خدا... . برم، آخرين هم  مي

آن . اممـن گـوركن را كـشته      . اممـن او را كـشته     . چرا! عجب نيست، اين؟  . زنده نيست . نيست
  )338: 1363آبادي، دولت(» .امروز را هم من كشتهسياه

وان خـواهر  ي گيسرد و گيلهي چپ پيش بمحمد پنجه بيگ«: محمد رحمي بيگ  كمال بي 
لوي خواهر گذاشت و از او خواسـت        دور دست پيچاند و تيزي كارد بر گَ       چنگ آورد، آن را به    به

ي چـپ گيـسو را   هم زدن، گيلـه ندي آذرخش، در يك پلك بهتُپس به . كه همچنان لال بماند   
 ».خانه فروانداخت و بـالاي سـرش ايـستاد        ِي قباي خود جاي داد، شيرو را كف        زير سينه  ؛بريد

  )243: همان(
كردن سـرباز   شقهّ ها، دو دست بلشويك ها به كنده شدن سگ  زنده پوست ، زنده اقليم باد در  

هـا توسـط هـدي    قطعه شدن آنسربازان روس و قطعه    ها، كشتار ي روس وسيله ارتش سرخ به  
  .هاستقصاب، قليچ و تموچ تأثيرپذيرفته از فشار غرايز حيواني بر انسان

زند، كاملاً مخـالف بـا حقـوق    مي رْهاي داستان س  اعمالي كه از آدم    دپايان جغ در داستان   
دهد؛ تا  طرز فجيعي سماوات را شكنجه مي     ساواك به . ستانساني و در سطح رفتارهاي حيواني     

كن شده بـود  كدام يك متكّا شده و غالباً قلوه    پاهاي او بر اثر كوبانده شدن كابل، هر       «كه  جايي
 طور وحشتناكي تجـاوز  گرها بهزندانيان و روسپي به)80: 1379آبادي، دولت (».ريز بودو خون 

  .رسانندقتل مي ها را فجيعانه بهكنند و تعدادي از آن  مي
جان : صورت آمده است  اين دا به  رديي حيواني، كشتار، بر اُ     ي انگيزه   غلبه سلوكدر رمان   

نفـس زنـان و چـون چـشمش      نفـس ،آمدديوار و با دشواري بالا مي    دست گرفته بود به   «باجي  
دخترها، راه آمده را بازگشت و با همان قدرت و سرعت كه در توان او بود تـن كـشانيد        افتاد به 

   كوچه، فخيمه بـود افتـاده بـر         ر بود از صداي بلند تلويزيون و در اتاق دريچه به          توي اتاق كه پ
 ه حـالا صـدايش بـه      هاي او، دو دسـت بـيخ حلـق فخيمـه ك ـ           ران كف و اردي بود نشته روي     

ي تلويزيـون؛ و صـداي      صداي هيـاهوي صـفحه     شد در مانست كه گم مي   هاي عميق مي   نفس
آبـادي، سـلوك؛    دولـت  (»»!اتكـشم مـي  بـار ايـن «ردي، كوتاه، فشرده و مكررّ بود كه        تهديد اُ 
1382 :138-139(  
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 ،شود و شب و روز     شهوت و ولع جنسي است كه بر يوسف غالب مي          روز و شب يوسف   در  
. از عطر و گرما و از شوري كه داشـت . شديوسف منگ مي«: ددارخود مشغول مي افكارش را به  

. كـرد تنش عرق مي. گرفتچيزي مثل مه، چيزي مثل بخار، چيزي مثل غبار او را در خود مي      
  )44-43: 1383آبادي، روز و شب يوسف؛ دولت (».عرق گوارا و دلچسب

گاه بيرون شد از حجله   «خيزن  : اي دارد  رحمي جلوه  ي، شقاوت و ب   آن ماديان سرخ يال   در  
شاپور و بانگ برآورد كه سواري چابك با جوانه اسبي چموش و سركش و فرمـود تـا گيـسوان                  
نضيره را با دم آن اسب گره زدند و سوار را فرمود بر زين استوار بباشد كه ببود و شـاپور پـاي                       

اي كـه   زاده كل ـمشـيون    شـفقتّ بـه   بـي . فتتاخت بر  پرواز درآمد و   بر زمين كوفت و اسب به     
اي كـه در پـس    پيش از پگاه باز آمد آن سوار، با لاشـه ! هول بدل شده بود ناگهان     حيرت او به  

هم، از تنِ زني كـه      هايي بند، به  شد؛ قطعه، قطعه، قطعه، شكسته، پاره     پاهاي اسب كشانيده مي   
  )94: 1383دي، آن ماديان سرخ يال؛ آبادولت(» !دمي پيش نضيره نام داشت؛ بنت خيزننيم

انگيز اين آثـار بـا    غم البته پايانند؛اانگيزغمآثار ناتوراليستي معمولاً داراي پاياني  ) ژ
انگيز تراژدي متفاوت اسـت؛ زيـرا بـرخلاف تـراژدي كـه قهرمـان مقهـور خـدايان يـا                     غمپايان

ر تاريخي و اجتماعي تجزيـه و       شود، در آثار ناتوراليستي، فرد تحت تأثير جب         دشمناني قوي مي  
  1.گردد هلاك مي

كه گاهي   كشند؛ چنان  دوش مي انگيزي را با خود به     آبادي پايان غم  هاي دولت  اكثر داستان 
ست؛ دلايلي مـبهم، كـه      ن ناباوري يم و ناباور، در فكر جستن دلايل ا       ها سردرگُ  خواننده تا مدت  

  .استهدايت را نيز بنيان نهاده  صادق اي بزرگ چوننويسندههاي   بيشتر داستانسرانجامِ
انگيـزي بـراي شخـصيت داسـتان،         بـا سـرانجام غـم      ادباري داستان ناتوراليستي     خواننده

گـاهش را چـسبيده و چمبـر شـده بـود، روي زانوهـايش               رحمت كه ناف   «:ستروبهرو رحمت
 ـ )خركچي( مرد. ديوار كوفت و پاي آخور پخش شد      پر كينه سرش را به    . راست شد  طـرفش  هب

هـايش مثـل دو     چشم دهنش وامانده و كف كرده بود و      . رفت و فانوس را نزديك رويش گرفت      
  هاي خـون روي صـورتش راه       اش شكسته بود و رگه    شقيقه. زدخته، ته كاسه زرد مي    تا نخود پ

  )55: 1368آبادي، دولت(» .شدندها ميرفتند و قاطي كفمي

، مـرگ عـذرا، پايـان ناخوشـايندي را بـراي            بزاده شـعي   ي امـام  پاي گلدسته در داستان   
ي گلدسته آمد، پاهايش را از هم باز گذاشت، دسـتايش را     كنگره به عذرا«: زندداستان رقم مي  
اش كنـده شـد و از       دو طرف باز كرد، سرش را در هوا چرخاند، جيغي از سـينه             مثل دو بال به   
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شده بودنـد و روي سـنگفرش       طرف جمعيتي كه پاي گلدسته جمع        ي كنگره پر كشيد به    لبه
  )87: همان (».طرف مردم پشنگ كرد ي صحن چسبيد و خونش بهشسته

رسـد؛ اسـد، شخـصيت    انتهـا مـي   حال تلخي بهداستان بند با پايان غيرمنتظره و در عين 
 ـآتش مي  بافي او را به   داستان، براي فرار از چنگ ميرزا مظفرّ، كارگاه فرش         شد و ماننـد پـدر      كِ

  .شودت محتوم خود روانه ميدنبال سرنوش
 و راهـي شـدن      - همـسر سـليمان    - با واگذاشته شـدن معـصومه      هجرت سليمان داستان  

  .رسدپايان مي سوي دياري غريب به به سليمان
ل ظلـم و جـور خـرده       ِ ، ذوالفقـار تـاب    بيابانيدر داستان    مـالكيني امثـال اللّهيـار را    تحمـ

وقـت طلـبش را از   تواند بـراي هـيچ   او نمي؛شوديآورد و زير بار فشار اين استثمار خرد م     نمي
  .اللّهيار وصول كند

مختـار  . همـراه دارد   ، پاياني بس دهشتناك را براي قصه بـه        سفرمرگ مختار در داستان     
  .شودقطعه ميرود و بدنش قطعهپس از دريافتن سرنوشت محتوم خود، زير قطار مي

طـور نـاگواري از    حان، صالح و مـسيب بـه   ، فرزندان باباسب  ي باباسبحان آوسنهدر داستان   
 بـه  شدن برادر شود و مسيب كه از كشته     دست غلام فسنقري كشته مي     روند؛ صالح به  مي بين

  ».شودپا مي زند كه او هم كلهّنار ميچِبا موتور چنان به«جنون رسيده است، 
وهبـان ارتـش،    دسـت گر  جان به علي، پدر قنبرعلي  ، مرگ عمو قربان   بانگاوارهدر داستان   

  .زندسرانجام تلخي را براي داستان رقم مي
 از بار ننگي كـه بـر دوش دارد، پايـان باشـبيرو را بـراي                 ،لهّ، خودكشي او در دريا    مرگ حِ 

  .سازدمي ترخواننده قابل تأمل
د كـه آتـش، مـادر خـانواده، زنـدگي           شو، فقر و فلاكت خانواده، سبب مي      مرددر داستان   

  . را براي هميشه ترك گويد و دنبال سرنوشتي محتوم رهسپار شود-اده پدر خانو-عليچراغ
 تلاَشي به ي خود، زندگاني طاهر را     در داستان از خم چمبر با متاركه       -طاهر  همسر -مارو

  .گذاردجاي ميپايان ناخوشايندي را براي داستان به كشاند ومي
 او كـه    ؛رانـد را از خود مي    ل عقي ،رحمي، پدرش ، تيمور با كمال بي    عقيلعقيلدر داستان   

اي ماننـد غريبـه   يي قرار دارد، پدر بازمانـده از زلزلـه را، بـه           ي ميليتاريسم افراطي  تحت سيطره 
مـن  . هـر كـسي هـستي بـاش       «: پرورانـد داند كه هر دم امكان كـشتنش را در ذهـن مـي            مي

ا   ؛دانم مي ...دم پيش بيا  تو هم اقلّاً يك ق    . ام تورا ببينم  آمده. باباجان، منم ... تيمور. سرپرستم  امـ
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. كـنم، ديگـر حركـت نكـن       شـليّك مـي   ! جايت بمان  جا سر همان. جلوتر نيا، دست من نيست    
هايش از حيـرت وادريـد و بعـد    چشم .ريدمثل چيزي كه ب.  عقيل ناگهان ماند   !جا؛ ايست همان

هـاي  ابهشيون از خر  . ها خراب شدند  خانه. هايش خراب شد  شب روي شانه  . هم آرام ول گشت   
  )965-966: همان (».خاف برخاست

 ، فقـر و بـدبختي   شـروع ناخوشـايندي دارد؛ سـلوچ از دردِ       جاي خالي سلوچ  آغاز داستان   
 -همـسرش گيـر   گريبـان   بعـدها  لااست؛ اما اين ج    ديار كرده جا گذاشته و ترك   خانمانش را به  

 و هـاجر را    ماليخوليـايي  س عبا ،فرزندانش،  داستان است كه او    شود و در پايان    نيز مي  -مرگان
  )انگيزپاياني وهم( .دياري ديگر بجويد سپارد تا بتواند سلوچ را دردست سرنوشت ميبه

ف       كليدر  ي داسـتاني  هـا تـرين صـحنه   بـارترين و غمنـاك    ، داستان حماسه و عـشق، تأسـ
 ـ  همراه دارد؛ مردماني از دسته     آبادي را با خود به      هاي دولت داستان ار سـتم و  ي اين ملتّ زير ب

. ماندآيند و نام آنان براي هميشه جاودانه مي        از پا درمي    حكاّم و شيادان حكومت طاغوتي     جور
بلقيس حرمت عـشق را، بلـوغ عـشق را          . شناسدداند، بلقيس مي  مي« محمدهابلقيس مادر گل  

هـايش در   خللـي كـه صـداي قـدم       بـي . ي عشق، مادر عشق است    بلقيس پروراننده . شناسدمي
جـاي   خراشـي كـه خويـشكاري دسـتانش در سـكوت، عـشق بـه              ، وجود درافكند، بـي    سكون

شـود و  گـذرد و دور مـي     نرمـاي ابـر مـي      هـايي بـه   و سبك، بـا گـام     ... شودمي گذارد، دور  مي
  )2728: 1363آبادي، دولت (».گذاردخود وا مي ي يگانگانش را بههايش را، روح يگانه يگانه

  . پذيرد پسر عبدوس پايان مي، با جنّي شدن ساموناقليم باد
 ـ اي از ابهام به   مانند برزخ خس در هاله      به سلوكپايان رمان    رسـد؛ پـدر قـيس،      ر مـي  س

نـامعلوم مواجـه   محتوم و  برزخ خس است كه با سرنوشتي        چالنگِ شادنمار، انگار همان علي   سِ
آيا . شوديافت نمي  -شاد  مانند علي   به -رود و ديگر نشاني از او     مي روز براي هميشه    يك ؛است

  !اندها مرده آيا آناو مرده است؟
آن پـس برآمـدن فغـان     وز«: رسـد پايـان مـي   چنين بـه  اين يال سرخ ماديان آنداستان  

بـار  قـيس و بـس غُ      كرد بـه  ها و طبلكان بود و چپاراست سپاهي كه پشت مي         شيپورها و طبل  
 و كاكل مردي را كـه در نخـستين   گذاشت تا بپوشاند سر  سم سواران را باقي مي    ها و خاك  قدم

اش چهـره  ها و گردن و كنارهاي    اش از سر فروافتاده بود و گوش      فرودش بر زانوان، خوود زرين    
اح     شرحه مي شرحه  -در بـرده   آن مـار زخـم برداشـته و جـان بـه            -نمود از سوداي افسون طمـ
 فرودآمـدن از  چه دستان و انگشتان آن بانوي كبودچشم كه فـروريختن گرفتـه بـود در            چنان
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وش او هـم    آبي ي حرير  و جامه  - كورمال، كورمال  -ها پيش بداشته  آمد دست فراز عسيب و مي   
 يادوار شبحي كه در روز آشكار شده باشد، با چشماني كه ديگر نبـود        ؛شدشد و مي  در غبار مي  

  )163: 1383آبادي، آن ماديان سرخ يال؛ دولت (»!ديد هيچ و هيچ و نمي
  

  :آبادي ناتوراليستي محمود دولتهاي داستان

 صـادق چوبـك گفتـه شـد كـه بعـد از ايـن نويـسنده، مكتـب                  يباره در 2، جايي ديگر  در
دنبـال خـود    گرايد و پيروانـي را بـه      خاموشي مي نويسي ايران به  داستان يناتوراليسم در حيطه  

هـاي  داسـتان  بـا  " ايـران  ناتوراليسم"  كتابِ  كه اگر صفحاتِ   مطرح است  حال اين سؤال     ؛ندارد
عنـوان  بـه  آبـادي،   دولت هاي محمود شود، پس تكليف برخي از داستان     صادق چوبك بسته مي   

 اين دو  هاي بسيار در تفاوت بايد  جواب اين سؤال را      ميان چيست؟ داستان ناتوراليستي، در اين   
ي ي نويـسنده  نمونـه  بـارزترين   چوبـك  يافـت؛  هـا آنبينـي   تفاوت جهـان  ويژه در   ، به نويسنده

تـأثير  ادبي ناتوراليسم و اعتقـاد بـه   ي بيانيهياتوراليست ايران است؛ زيرا او با پذيرش آگاهانه       ن
ي عوامل ژنتيك و نيـز شـرايط محيطـي و زنـدگي در سرنوشـت بـشر، داسـتان          تعيين كننده 

ي مـشخصّ    است، بدون پذيرش بيانيه    »رئاليستناتو«اي  آبادي كه نويسنده    نويسد و دولت   مي
دهـد و   پردازي بهاي بيشتري مي   داستان به اين رابطه  كند و در  هايش را خلق مي   نادبي داستا 

هـايش را در  ، داسـتان خواسته يا ناخواستهاي رئاليست باشد، گاهي  كوشد نويسنده كه مي آن با
 -نـه ذهـنش   آبـادي در كُ     اسـت كـه دولـت       دليـل آن، ايـن     ؛كندشكليّ ناتوراليستي عرضه مي   

رمـان  (ناتوراليـستي، سـمبوليك     رئاليستي،  هاي  بينيجهان اي از  پاره -هخودآگاه و يا ناخودآگا   
همـراه   را با خود بـه ..)رمان كليدر و  (و نيز رمانتيك    ...) ي مردم سالخورده و   روزگار سپري شده  

ايـن امـري اسـت پـسنديده، كـه يـك             گيرد و البتهّ  ها بهره مي  آن دارد و در جاي مناسبش از     
بـسا كـه    چـه . يـك مقاومـت كـور دسـت بزنـد           فكريش نخواهد به   مقابل تحولات  نويسنده در 

، فئـودور   قزاقـان  و   جنگ و صـلح   : لئون تالستوي (ي ادبي بسياري از نويسندگان جهان       كارنامه
، گابريـل گارسـيا     زوربـاي يونـاني   : ، نيكوس كازانتراكيس  خواب عموجان تئودور  : داستايفسكي

مملـو باشـد از     ...)  و ي زيـر بـرف    دانه،  ن و شراب  نا: ، اينيا تسيو سيلونه   صد سال تنهايي  : ماركز
هـا سـال نويـسندگي    هـا در طـي ده   هايي در نوع تفكرّ، كه حاصل تحولات فكري آن        گوناگوني

   .است
ي ناتوراليست نيـست و حـال     كه يك نويسنده   كنداشاره مي  صريحاً   جاييآبادي در     دولت
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چهلـتن و فريـاد،     : رك (.بـر ايـن امـر دارد      ي ناتوراليستي او دلالت     گرايانهكه آثار سرنوشت  آن
1373 :354(  

 نمـايش را بـه  » جبـر وراثتـي و اجتمـاعي در حيـاط روانـي شخـصيت             «كه   ادبارداستان  
اسـحاقيان،  : رك (.سـت  ا آبـادي   هـاي ناتوراليـستي دولـت     داستان ي اولين گذارد، از دسته   مي

1383 :31(  
هـاي نويـسنده از آثـار       تأثيرپـذيري تواند پيوند عميقـي بـا نخـستين          كه مي  بندداستان  

سـاز  در نقـش سرنوشـت    «نويسندگاني چون زولا و چوبك در دوران جـوانيش داشـته باشـد،              
  )17-16: 1373قرباني، : رك (.يابدتجليّ مي» محيط و شرايط زندگي اسداالله

 هـا آن .نـد امحـيط  ، عـذرا و داور اسـير جبـر        زاده شـعيب   ي امـام  پاي گلدسته در داستان   
تقـدير معـين كـرده اسـت و در پيمـودن راه مقـدر،               ِپيمايند كه دسـت   را مي  گام راهي  به گام

  در ايـن داسـتانِ     ؛بودن زيست آدميـان دارد      خودكشي عذرا نيز نشاني از همين مقدر       ؛ناچارند
دسـتغيب،  : رك (.ي زندگي افراد اسـت    كنندهگرايي تعيين ، سرنوشت ستي سمبولي تيناتوراليس

1378 :49(  
رپـاييز صـادق چوبـك      نوعي يادآور فـضاي بعـدازظهر آخِ       هاي خسته هم به   سايهداستان  

. بـرد راند و رونـد داسـتاني را از پـيش مـي            نگاري ملموسي حكم مي     جا نيز زشت    در اين  ؛است
آبـادي و از    بار بايد از طرف دولـت      پاييز است كه اين    آخر ماشاءاالله، انگار همان اصغر بعدازظهر    

  .ي نايب تصور شود شانهاندي ي نگاه كج دريچه
 آبادي با تأثيرپذيري مستقيم از زولا و چوبك، فـضاي مـه       ، بار ديگر دولت   سفردر داستان   

 ـ    كـه تمـامي شخـصيت    كند؛ فضايي اي را توصيف مي   گرفته رد هـاي آن، زيـر فـشار محـيط خُ
كـه سرنوشـت و بخـت    دهنـد؛ جـايي  انسان از دست مي  رفته شباهتشان را به   شوند و رفته   مي

  .كشاندنابودي مي ها را به ناسازگار، تمامي آن
پذيرش جبر اجتماعي و تبعيت افراد از شرايط توليد اقتصادي در جاي خالي سـلوچ، بـر                 

 رئاليـستي   نيمـه  ،ناتوراليـستي  اثـري نيمـه    را بـه  بينش تراژيـك داسـتان افـزوده شـده و آن          
اي در دسـت محـيط و   اراده بـي هـا اسـير   آدم ،تبديل كرده است؛ در اين داستان     ) ناتورئاليسم(

  .ندااقتصاد
 خـود را    ي مردم سـالخورده   روزگار سپري شده  گرايي، بعدها در    هرچند كه اوج سرنوشت   

توان جـزء ايـن مقولـه قلمـداد كـرد و در كنـار        را نيز ميكليدردهد، اما رمان عظيم     نشان مي 
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  .راليسم براي او ساختگرايي، قالبي مستقل، متشكل از رئاليسم، رمانتيسم و ناتواراده
بينـي خـود، همـواره بـين اراده و          دهـد كـه او در جهـان       آبادي نشان مـي     سير آثار دولت  

 ـ-كليـدر توان در قهرمانان گرايي نويسنده را مياوج اراده. سرنوشت در نوسان بوده است  ديار  م
لنـاكي  هـاي هو  سمت ورطـه  گرايي آنان را به   وجو كرد كه همواره سرنوشت    جست -محمدو گل 

  .مرگ يا زندگي: شودهاي هولناكي كه با انتخاب خود قهرمان تعيين ميكشاند؛ ورطهمي
 ي سـه   دربردارنـده  ،سـت  جلدي مفـصلي  ، رمان سه  ي مردم سالخورده  سپري شده  روزگار

مهـاجرت و   (بـا يـك موضـوع مـشترك         ) اقليم باد، برزخ خـس و پايـان جغـد         (عنوان مختلف   
آمـده و   در به-كل  داناي-اشي روايي گذشتهآبادي از شيوه    د دولت  در اين رمان، هرچن    ؛)بحران

هـاي  داسـتان  گرفته است، باز همان تـأثير سـاختاري         را در پيش   - چند روايتي  -متد جديدي 
 اسـاس ايـن سـه كتـاب بـر          گرايي مفرط، كه  شود؛ سرنوشت اش مشاهده مي  ناتوراليستي اوليه 

سوي سـرانجامي    هاي داستاني رمان را به    شخصيت ي آن بنيان نهاده شده است و زندگي       پايه
 بـه   كـه  -، از مرگ پدر عبدوس    باد اقليماين موضوع از اولين صفحات كتاب       . كشاندموهوم مي 

پايـان  شود و تا آخرين سـطور كتـاب          شروع مي  -ستاند جان او را مي    اي مرموز، سرنوشت  گونه

  . يابد ادامه مي- زندگي سراسر وهم و غم سام-جغد
نماينـد، در   آبـادي چهـره مـي       هاي قبلي دولـت   يي كه در داستان    وصيات ناتوراليستي خص

 جـاي   - چه از نظـر معنـا و چـه از نظـر سـاختار              -ي مردم سالخورده  روزگار سپري شده  رمان  
هـا،  هـا، ناراسـتي  ها، پليـدي ها، آلودگيتوصيف زشتيهاي فراواني را بهبسياري را گرفته، قطعه 

رفتارهـاي  . اختصاص داده است  ... هاي مريض، آلوده و    انساني با شخصيت   هايها و ضعف  رذالت
كـردن سـربازان روس،     ي حـاكم، دو شـقهّ     شاد، روايت سفليسي شدن افراد خانواده     مرموز علي 

ي نـد كـه بـر صـبغه       اهـايي از ايـن دسـت      نمونـه ... هاي خلاف عـرف قلـيچ و نـيكمن و         رابطه
  .افزايندناتوراليستي رمان مي

ي پنجـاه اسـت،    كه داسـتان ناتوراليـستي بازمانـده از دهـه    روز و شب يوسف تان  در داس 
 هـا در حـقّ    رحمي آدم هاي كثيف و زشت، بي    هاي آن، محلهّ  لمپنيسم كوچه و خيابان و مؤلفّه     

  .شودمشاهده مي... ديگر، فقر و فلاكت و قهقرايي وهم
 ـ   عنـوان داسـت    ، بـه  سـلوك همـراه    بـه  آن ماديان سرخ يال   داستان   م اني سورئاليـستي، تِ
كـه ايـن قـصه در        كشد؛ با وجودي  دوش مي   را به  -گرايي سرنوشت -آبادي  دولت هميشگي آثار 

را  تـوان آن   گنجد و فضاي مهياي آثار ناتوراليستي را نـدارد، مـي          قالب داستان ناتوراليستي نمي   
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 راليــستيي آثـار ناتو  بـه جرگـه  - سرنوشـت محتــوم و مقـدر  -اش  داسـتاني سـاختار دليـل  بـه 
  .آبادي درآورد دولت

هـاي  هـا و پيچيـدگي  آبادي، عمومـاً حـول محـور گـرايش       هاي ناتوراليستي دولت  داستان
هـاي  حاليهاي ذهني و پريشان   هاي منحط و مسخ شده، آشفتگي     جنسي، با شكل   يبيمارگونه

ن بـازي گـرفت    بـه  بـاري و لاابـاليگري،     وبنـد ماليخوليايي شخصي، لمپنيـسم و فحـشاء و بـي         
هاي خـوي و جـان، و سـرانجام    هاي منفي و زشتيزاد و تكيه بر زمينه  هاي واقعي آدمي   ارزش

ي آدميان، نه بـر مبنـاي واقعـي و راسـتين،            حساب شده  بدبيني قراردادي و مجازي موذيانه و     
   .زندچرخ مي

  

  هاپي نوشت

 دانـشيار ي،  از كـلام شـفاهي دكتـر قهرمـان شـير          آزاد   برداشتيرئالسيم   -ي ناتو واژه. 1
ف كتبي چنـد در     ي ادبيات داستاني ايران و مؤلّ     دانشگاه رازي كرمانشاه، صاحب نظر در حيطه      

  .اين زمينه است
 با ايـن    -از نگارنده » صادق هدايت هاي  بررسي ناتوراليسم در داستان   «ي  به مقاله : ك.ر. 2

  . رئاليستي است-اي ناتوتوضيح كه هدايت نويسنده

 با ايـن    -از نگارنده » هاي صادق چوبك  بررسي ناتوراليسم در داستان   «ي  به مقاله : ك.ر. 3
  .اي ناتوراليستي استتوضيح كه چوبك نويسنده

، يحيي آريان پور كاشاني ذيل محمد مسعود دهـاتي  از نيما تا روزگار مابه كتاب  : ك.ر. 4
  301-273صص 
 تا  407 ج دوم، صفحات     هاي ادبي،   نگارنده در نگارش مؤلفات آثار ناتوراليسم از مكتب       . 5
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